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ــگفتار پیش

مــورد  گوناگــون  شــیوه‌های  بــه  زنــان  داری،  نظــام سرمایــه  در 

و  بســته  ریــا  بــه  کمــر  کــه  نظامــی  می‌گیرنــد.  قــرار  هجــوم 

بــه  گونــه  ابــژه  تعاریفــی  و  می‌نمایــد  دموکراســی  بــه  تظاهــر 

زنــان را تحمیــل می‌نماینــد. زنــان در ایــن نظــام، بیــش از هــر 

می‌شــوند.  گرایانــه  جنســیت  تعاریــف  متحمــلِ  دیگــری،  زمــان 

بیــش  را  آنــان  امــا  می‌دهــد،  نشــان  آزاد  را  زنــان  کــه  نظامــی 

از پیــش بــه ســوی بردگــی می‌کشــاند. نظامــی کــه کارگــر کــم 

نمی‌تابــد.  بــر  را  زنــان   ِ پیشــاهنگی  و  می‌طلبــد  درآمــد  و  مــزد 

ــان و  ــائل زن ــکلات و مس ــواره از مش ــالان، هم ــه اوج ــر عبدالل ره

کــه  البتــه  اســت،  گفتــه  گوناگــون ســخن  ادوار  در  مبارزاتشــان 

تحلیــات مدرنیتــه‌ی سرمایــه داری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 

طــی  تــا  اســت  بــرآن  نیــز  کــژار  تحقیقاتــی  کمیتــه‌ی  نیســت. 

ــان  ــار زن ــات را در اختی ــن تحلی ــف، ای ــورهای مختل ــله بروش سلس

ــد. ــرار ده ــه ق ــاد جامع ــام آح و تم



تشــخیص ایــن مســئله مهــم اســت: نیــروی ذهنــی‌ای کــه از طریــق 

تکامــل بیولوژیــک بــه ســطح مغــز انســان رســیده، طــی تکامــل اجتماعــی 

ــود  ــه خ ــودم ک ــه ب ــت. گفت ــه اس ــز یافت ــم تمای ــده و ه ــال ش ــم فع ه

»اجتماعی‌‌بــودن«، یــک وضعیــت ذهنیتــی را ممکــن می‌گردانــد کــه 

ــدار گشــته اســت.  ــگار از خــواب بی ــد؛ ان به‌طــور مــداوم فعالیــت می‌کن

ــه شــکل  ــه اقتضــای تکامــل، وضعیــت فعالیــت مســتمر در ذهنیــت، ب ب

ــی  ــال اجتماع ــات فع ــود. حی ــزی می‌ش ــت مغ ــای پیشرف ــل راهگش متقاب

اگرچــه نیازمنــد مدت‌زمانــی طولانــی نیــز هســت، عاملــی اساســی اســت 

ــدان  ــر چن ــردی، ام ــغ ف ــث از نواب ــد. بح ــعه می‌ده ــت را توس ــه ذهنی ک

قابــل بــاوری نیســت. در بنیــان هــر وضعیــت هوشــی، خودْویژگــی 

ــت.  ــه اس ــی نهفت اجتماع

از معلومــات انسان‌شــناختی کنونــی می‌توانیــم اســتنباط کنیــم کــه 

بخــش بســیار عظیمــی از حیــات اجتماعــی انســان بــه شــکل شــکارگری و 

جمــع‌آوری گیاهــان گذشــته و انســان بــا زبانــی اشــاره‌ای شــبیه بــه انــواع 

نزدیــک بــه خویــش، اقــدام بــه برقــراری تمــاس و ارتبــاط کــرده اســت. در 

ــم  ــث نمایی ــدی بح ــئله‌ی ج ــک مس ــود ی ــم از وج ــه، نمی‌توانی ــن مرحل ای

ــوز هــم مصــداق  ــه دارای منشــأ اجتماعــی باشــد. تکامــل طبیعــی هن ک

ــوش آن،  ــطح ه ــازد. س ــرار س ــه برق ــوازن را در جامع ــد ت دارد و می‌توان

ــم  ــی هــوش، حاک ــت عاطف ــر، خصل ــارت صحیح‌ت ــه عب ــی اســت. ب عاطف

اســت. ویژگــی اســاس هــوش عاطفــی، فعالیــت از طریــق واکنش‌هاســت . 

واکنــش غریــزی نیــز هــوش عاطفــی اســت. امــا قدیمی‌تریــن نــوع هــوش 
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ــردد. شــیوه‌ی  ــده بازمی‌گ ــن ســلول زن ــه دوران اولی ــت آن ب اســت؛ قدم

فعالیتــش عبــارت اســت از نشــان‌دادن واکنــش فــوری در برابر هشــدارها. 

یــک نــوع شــیوه‌ی فعالیــت ســامان‌مند خــودکار، جریــان دارد. ایــن 

ــا  ــر حفاظــت از خویشــن را ایف ــق ام ــژه‌ی تحق ــن نقش‌وی شــیوه‌، بهتری

ــم  ــی می‌توانی ــه راحت ــز ب ــات نی ــی در نبات ــورد را حت ــن م ــد. ای می‌نمای

ــت  ــکل آن دس ــن ش ــه پیشرفته‌تری ــان، ب ــوع انس ــم. در ن ــاهده نمایی مش

ــه و  ــر حــواس پنج‌گان ــروی هوشــی مشــتمل ب ــه نی ــد. دســتیابی ب می‌یاب

هماهنگــی میــان آن‌هــا، در هیــچ موجــودی بــه انــدازه‌ی انســان پیشرفــت 

ننمــوده اســت. بــدون شــک حواســی نظیــر شــنوایی، بینایــی و چشــایی 

ــا  ــت. ام ــان اس ــر از انس ــیار پیشرفته‌ت ــداران، بس ــی از جان ــداد فراوان تع

ــی  ــب و هماهنگ ــت ترکی ــه وضعی ــیدن ب ــه‌ی رس ــان،‌ در زمین ــوع انس ن

ــد.  ــر می‌باش ــا، برت ــه در یکج ــواس پنج‌گان ح

مهم‌تریــن خصوصیــت هــوش عاطفــی، ارتبــاط آن بــا حیــات اســت. 

نقش‌ویــژه‌ی اساســی آن، حفــظ حیــات اســت. در موضــوع حفاظــت از 

حیــات، بســیار پیشرفــت نمــوده اســت. بــه هیــچ وجــه نبایــد ایــن جنبــه 

ــن را  ــد. ای ــت می‌کن ــر فعالی ــی در حــد صف ــا خطای را کوچــک شــمرد. ب

ــم.  ــان می‌کن ــا بی ــر کُنش‌ه ــان‌دادن واکنــش آنــی در براب از لحــاظ نش

ــت  ــه وضعی ــت ک ــای آن اس ــه معن ــوش، ب ــوع ه ــن ن ــت از ای محرومی

حیــات تــا حــد ممکــن بــرای بــروز خطــرات مســاعد باشــد. ارزش‌دهــی و 

احــرام بــه زندگــی، بــا ســطح پیشرفــت هــوش عاطفــی در پیونــد اســت. 

تــوازن طبیعــت را مدنظــر قــرار می‌دهــد. می‌تــوان آن را هوشــی نامیــد 
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کــه حیــات طبیعــی را میــر می‌گردانــد. جهــان حــواس‌ خویــش را تمامــا 

مدیــون ایــن نــوع هــوش هســتیم.

توســعه‌ی کامــل و یکجــای هــوش عاطفــی در نــوع انســان، شــانس 

ــاط و  ــراری ارتب ــا برق ــش می‌دهــد. ب ــن حــواس را افزای ــاط بی ایجــاد ارتب

پیوســتگی میــان تمــام حــواس، به‌ویــژه میــان حس‌هــای شــنوایی، بینایــی 

و چشــایی، رفتارهــای هوشــمند توســعه می‌‌یابنــد. تجمعــات انســانی کــه 

مقطع‌زمانــی طولانــی‌ای را بــا زبــان اشــاره‌ای گذرانیده‌انــد، در ارتبــاط بــا 

ــم، توانســته‌اند بــه زبــان »نمادیــن«  توســعه‌ی شرایــط فیزیولوژیکــی تکلّ

برســند. شــالوده‌ی زبــان نمادیــن، گــذار بــه اندیشــه‌ی انتزاعــی از طریــق 

ــارات،  ــای اش ــات به‌ج ــق اصطلاح ــاط از طری ــاد ارتب ــت. ایج ــات اس کل

ــه، اقــدام  انقــاب بزرگــی در تاریــخ انســانیت اســت. بعــد از ایــن مرحل

ضروری‌تریــن  کــه  کرده‌انــد  پدیده‌هایــی  و  ابژه‌هــا  نام‌گــذاری  بــه 

نیازهایشــان را برطــرف می‌نماینــد. نام‌گــذاری، گویــای گــذار از مرحلــه‌ای 

عظیــم اســت. همــراه بــا ایــن، ایجــاد اصطلاحاتــی جهــت روابــط میــان 

ــه  ــات اشــیایی ک ــد. هــم خصوصی ــت می‌نمای ــز پیشرف ــوع نی اســامی متن

نام‌هــا آن‌هــا را بازنمایــی می‌کننــد و هــم نقش‌ویژه‌‌‌هــای میانشــان، 

ــه  ــذار ب ــا گ ــردد. ب ــط‌‌ می‌گ ــروف رب ــال و ح ــکل‌گیری افع ــه ش ــر ب منج

ــروزی می‌رســد.  ــه پی ــان ب نظــام جمــات، انقــاب زب

ــات  ــای‌دادن کل ــت. ج ــه اس ــدی از اندیش ــکل جدی ــای ش ــه معن ــن ب ای

ــا،  ــود آنه ــدون وج ــا را ب ــا و رخداده ــه ابژه‌ه ــیدن ب ــن، اندیش در ذه

ممکــن می‌گردانــد. در سرآغــاز شــکل‌گیری هــوش تجســمی  یــا تئوریــک 
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ــی نیمکــره‌ی چــپ  ــم اســت. بخــش جلوی ــی عظی ــن پیشرفت هســتیم. ای

ــا نوعــی از  ــوع هــوش اختصــاص دارد. ب ــن ن ــه ای ــل ب ــز به‌طــور کام مغ

ــد راه  ــدازه‌ی فوایــد خویــش، می‌توان ــه ان ــه‌رو هســتیم کــه ب هــوش روب

بــر اوضاعــی بســیار خطرنــاک و زیان‌بــار نیــز بگشــاید. ویژگــی اساســی 

به‌عنــوان  را  آن  می‌تــوان  اســت.  عواطــف  از  فعالیتــی گسســته  آن، 

هوشــی تجســمی یــا هوشــی کــه منجــر بــه اندیشــه‌ی تحلیلــی می‌شــود 

ــن  ــل ای ــا عق ــی ی ــوش تحلیل ــت ه ــن مزی ــود. مهم‌تری ــف نم ــز تعری نی

اســت کــه هنــگام لــزوم، بــدون زحمــت‌دادن بــه خــود در مــورد تمامــی 

کیهــان می‌اندیشــد. اســتعدادِ خیال‌پــردازیِ نامحــدود اســت. هــوش‌ 

تحلیلــی، جهــان خارق‌العــاده‌ی ایماژهــا یــا تصــورات ذهنــی  را تشــکیل 

می‌دهــد. اســتعداد طرح‌ریــزی، دام‌‌گســری و توطئه‌چینــی آن پیشرفــت 

کــرده اســت. می‌توانــد بــا تقلیــد از طبیعــت، دســت بــه همه‌نــوع 

ایجــاد و ابداعــی بزنــد. اســتعداد دســت‌یابی بــه هدف‌هایــش از طریــق 

دام‌‌گســری و همه‌نــوع دسیســه‌چینی، ســبب گردیــده تــا بنیــاد اساســی 

معضــات هــم درون و هــم بیــرون جامعــه باشــد. 

ــی هــوش، از نظــر شــخصیتی  ــی و عاطف ــاد تحلیل  درهم‌تنیده‌شــدن ابع

ــئله‌ی  ــا مس ــت. ام ــان اس ــه انس ــص ب ــه مخت ــت ک ــی اس ــت بزرگ فضیل

ــا چــه هدفــی مــورد اســتفاده  ــی ب ــن اســت کــه هــوش تحلیل ــر ای مهم‌ت

قــرار می‌گیــرد. جامعــه، در اولیــن مراحــل متوجــه ایــن دوگانگــی شــده 

ــه‌ی  ــاق را به‌مثاب ــه اخ ــت ک ــن اس ــان داده ای ــه نش ــی ک ــت. واکنش اس

ــاق  ــدون اخ ــت. ب ــرار داده اس ــالوده ق ــازما‌ن‌یابی، ش ــن س ــل بنیادی اص



بری
ره

ود 
نم

ره

9

اجتماعــی، نمی‌تــوان از پــس هــوش تحلیلــی برآمــد. به‌عنــوان مثــال 

ــی از  ــدازی اندک ــا به‌کاران ــود، ب ــم می‌ش ــاس خش ــار احس ــه دچ ــی ک کس

ــا تجمــع انســانی‌ای را  ــدار ی ــی‌اش، ممکــن اســت هــر جان هــوش تحلیل

کــه دوســت نمــی‌دارد و یــا بــا آن مخالــف اســت، نابــود نمایــد. جامعــه در 

برابــر ایــن خطــر، اخــاق را به‌صــورت یــک اصــل اغماض‌ناپذیــر اجتماعــی 

درمــی‌آورد و می‌خواهــد بــه مقابلــه بــا آن بپــردازد. هــر اجتماعــی، 

پــرورش عالــی اخلاقــی اعضایــش را به‌منزلــه‌ی اولیــن وظیفــه برشــمرده 

اســت. دوگانــه‌ی اساســی موجــود در اخــاق یعنــی »نیکــی و بــدی«، بــا 

ــه شــکل  ــر ب ــاط اســت. اگ ــی در ارتب ــژه‌ی هــوش تحلیل ــن نقش‌وی همی

مفیــد کار کنــد، از جانــب اخــاق نیــک پــاداش داده می‌شــود. اگــر آغــاز 

ــوم  ــته و محک ــی گش ــند تلق ــد و ناپس ــی ب ــد، اخلاق ــانی کن ــه زیان‌رس ب

ــوان  ــدی و شر در هــر اخلاقــی، به‌عن ــر، ب ــارت صحیح‌ت ــه عب می‌گــردد. ب

چیــزی کــه بایــد وجــود نداشــته باشــد، سرکــوب و مجــازات می‌گــردد تــا 

آنــگاه کــه اخــاق نیــک سرآمــد گــردد. 

ــک  ــت ی ــه حال ــد ب ــه نمی‌توان ــچ وج ــه هی ــه، ب ــکار جامع ــن راه ــا ای ام

نیــروی مانع‌ســاز مطلــق درآیــد. شــیادان و آنهایــی کــه در پــی دام‌گســری 

ــد  و دسیســه هســتند، همیشــه در شــکاف‌های اجتماعــی وجــود خواهن

ــن  ــان ای ــه در بنی ــی هســت ک ــگ بســیار کهن ــه فرهن داشــت. همچنان‌ک

امــر نقــش بــازی می‌کنــد: شــکارگری. قاعــده‌ی اصلــی فرهنــگ شــکارگری، 

ــی  ــت. فرهنگ ــداران اس ــایر جان ــر س ــی در براب ــری و توطئه‌چین دام‌گس

ــود  ــات وج ــی نبات ــات و حت ــای حیوان ــه‌های آن در دنی ــه ریش ــت ک اس



بیولوژیکــی هــوش  ایــن ریشــه‌ها در عیــن حــال ریشــه‌های  دارد. 

تحلیلــی نیــز هســتند؛ ایــن فرهنــگ شــکارگری کــه در جامعــه‌ی انســانی 

بســیار متفاوت‌تــر اســت، از طریــق سنتزســازی و یکپارچگــی بــا هــوش 

تحلیلــی در حــال پیشرفــت، بــه اســتعداد یــا تــوان ایجــاد طبقــه و 

هیرارشــی زودهنگامــی در مــن اجتماعــی و محیــط اکولوژیــک تبدیــل 

می‌گــردد. فاجعــه، این‌گونــه آغــاز شــده اســت. رونــد متمایزســازی 

ــده‌ی هیرارشــی‌ اجتماعــی،  ــای نیروهــای وضع‌کنن ــم، هم‌پ بهشــت‌ـ جهن

از طــرف هــوش تحلیلــی پیــش مــی‌رود. در جامعــه‌ی هیرارشــیک، یــک 

مشــت »مــرد نیرومنــد« منجــر بــه شــکل‌گیری حیــات متفاوتــی از 

ــرای  ــد، ب ــه می‌گردن ــر از جامع ــا و فرات ــی بهشت‌آس ــال زندگ ــق خی طری

جامعــه‌ی فرودســت نیــز راه بــر جهنمــی می‌گشــایند کــه دلیــل ظهــورش 

ــد.  ــا می‌یاب ــدام ژرف ــت و م ــر اس ــز فهم‌ناپذی نی

اولیــن قربانیــان مــرد نیرومنــد، زنــان بوده‌انــد. پیونــد نیرومنــد زنــان بــا 

زندگــی، هــوش عاطفــی طبیعــی را در آنــان پیشرفته‌تــر می‌نمایــد. زن در 

مقــام مــادر کــودکان، بــا کار و زحماتــش که آمیخته‌ی آلام اســت، مســئول 

ــی  ــه متوجــه زندگ ــدازه‌ای ک ــه ان ــات اجتماعــی می‌باشــد. ب اساســی حی

اســت و آن را درک می‌کنــد، در زمینــه‌ی چگونگــی تــداوم آن از دانایــی 

افزونــی نیــز برخــوردار اســت. گردآورنــده اســت؛ جمــع‌آوری گیاهــان هم 

نتیجــه‌ی هــوش عاطفــی اســت و هــم یــک اقتضــای یادگیــری از طبیعت. 

داده‌هــای انسان‌شــناختی نشــان می‌دهنــد کــه اندوختــه‌ی اجتماعــی در 

یــک مقطــع تاریخــیِ طولانــی‌ پیرامــون زن‌‌ـ مــادر تحقــق یافتــه، و زن‌ـ 
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مــادر به‌نوعــی نقــش مرکــز غنــا و ارزش را ایفــا نمــوده اســت. اســتنباطش 

دشــوار نیســت کــه مــادرِ »ارزش افزونــه« نیــز می‌باشــد. ایــن وضعیتــی 

ــه‌ی نقــش  ــه شــکارگری را به‌منزل ــد ک ــه مــرد نیرومن ــل درک اســت ک قاب

اساســی‌اش تعییــن نمــوده اســت، بــه ایــن اندوختــه چشــم طمــع دوختــه 

باشــد. در صــورت ایجــاد حاکمیــت بــر ایــن اندوختــه، می‌توانــد امتیــازات 

بزرگــی بــه چنــگ آورد. از وضعیــت مبدل‌ســاختن زن بــه ابــژه‌ای جنســی 

ــدان  ــرای فرزن ــدن( ب ــی ارباب‌ش ــودن )نوع ــه پدری‌نم ــذار ب ــا گ ــه ت گرفت

و مالکیت‌یافــن بــر ســایر اندوخته‌هــای فرهنگــی مــادّی و معنــوی، 

بســیار اشــتها‌آور اســت. ســازمان‌یافتگی نیرویــی کــه از طریــق شــکارگری 

بــه دســت آورده، شــانس اعــال حاکمیــت و برقــراری اولیــن هیرارشــی 

اجتماعــی را بــه او اعطــا می‌کنــد. می‌تــوان در ایــن نــوع پدیده‌هــا 

ــن  ــی در م ــوش تحلیل ــانه از ه ــتفاده‌ی بداندیش ــن اس ــا، اولی و رخداده

ــرد.  اجتماعــی و سیستماتیزه‌شــدن‌ آن را مشــاهده ک

همچنیــن گــذار از آییــن مــادر مقــدس بــه کیــش پــدری، موجــب می‌شــود 

هــوش تجســمی در زره تقــدس پوشــیده گــردد. می‌تــوان به‌عنــوان 

فرضیــه‌‌ای قــوی ادعــا نمــود کــه نظــام پدرســالاری بدیــن صــورت ریشــه 

دوانــده اســت. می‌توانیــم بــا دلایــل و براهیــن قــوی و از نظــر تاریخــی، 

ظهــور بســیار باشــکوه ذهنیــت پدرســالار را در حوضچــه‌ی دجلــه‌ـ 

ــی  ــور به‌طــور تخمین ــت مذک ــه ذهنی ــم ک ــم. می‌بینی ــات نمایی ــرات اثب ف

در 5500 الــی 4000 ق.م بــا آغــاز از مزوپوتامیــای ســفلی در تمامــی 

مزوپوتامیــا گســرش یافتــه و به‌صــورت فرهنــگ اجتماعــی برتــر درآمــده 
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ــا توجــه بــه یافته‌هــای باستان‌شــناختی می‌تــوان اســتنباط کــرد  اســت. ب

ــتانی و  ــای کوهس ــرا در دامنه‌ه ــگ اک ــن فرهن ــه ای ــذار ب ــل از گ ــه قب ک

ــر  ــی ب ــالاری مبتن ــه‌ی مادرس ــک جامع ــا ی ــای علی ــت‌های مزوپوتامی دش

محصــول زمین‌هــای حاصلخیــز، در سرتــاسر دوران‌هــای مزولیتیــک و 

نئولیتیــک برجســته بــوده اســت. در فرهنــگ نوشــتاری نیــز بــه بســیاری 

ــی و  ــاصر دین ــک عن ــه‌ی نئولیتی ــم. در جامع از سرنخ‌هــای آن برمی‌خوری

ــد.  ــده و پیشرفته‌ان ــان، بســیار بالن ــر زن ــی ب ــی مبتن زبان

ــاد حــاد  ــا ابع ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه معضــل اجتماعــی ب ــوان گفــت ک می‌ت

ــج  ــه تدری ــه ب ــت ک ــر آورده اس ــالاری سر ب ــات پدرس ــش در تجمع خوی

پیرامــون »مــرد نیرومنــد« به‌صــورت فرهنــگ درمی‌آمدنــد. ایــن سرفصــل 

بردگــی زنــان، بســر بردگــی مــردان را نیــز بــا آغازیــدن از کــودکان، 

ــه‌ی انباشــت ارزش و در رأس  ــه تناســبی کــه در زمین فراهــم مــی‌آورد. ب

ــت  ــرد و زن تح ــردگان م ــردد، ب ــب می‌گ ــه کس ــازاد تجرب ــول م آن محص

کنــرل و حاکمیــت قــرار می‌گیرنــد. قــدرت و اتوریتــه بــه تدریــج اهمیــت 

می‌یابنــد. همــکاری میــان »مــرد نیرومنــد« و »مــرد کهنســال باتجربــه« و 

ــد  ــی را تشــکیل می‌دهن ــون قدرت ــاز، کان ــه‌ی قــری ممت ــمَن« به‌مثاب »شَ

کــه مقابلــه بــا آن دشــوار اســت. در ایــن کانــون، هــوش تجســمی بــرای 

برقــراری حاکمیــت ذهنــی، اســطوره‌ای را برمی‌ســازد کــه حــاوی روایتــی 

فوق‌العــاده اســت. ایــن جهــان اسطوره‌شــناختی ‌ـ کــه از نظــر تاریخــی، 

آن را در جامعــه‌ی ســومری می‌شناســیم‌ـ تــا ســطح آفرینــش آســان 

و زمیــن در اطــراف مــرد الوهیت‌یافتــه، ‌تعالــی بخشــیده می‌شــود. 
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ــود؛  ــته و زدوده می‌ش ــن فروکاس ــا حدممک ــان ت ــت زن ــت و قداس الوهی

ــق  ــده و از طری ــان داده ش ــق نش ــروی مطل ــام نی ــت در مق ــرد فرادس م

ــبات  ــز در مناس ــم، همه‌چی ــانه‌ایِ عظی ــطوره‌ای‌ و افس ــبکه‌ی اس ــک ش ی

ــان  ــن جه ــود. ای ــانی می‌ش ــوق« لاپوش ــق‌‌‌ـ مخل ــر، خال ــرواـ فرمان »فرمان

اســطوره‌ای کــه بــه تمامــی جامعــه القــاء می‌گــردد، بــا کســب ارزشــی در 

ســطح یــک روایــت بنیادیــن، بــه تدریــج بــه کســوتی دینــی درمی‌آیــد. 

ــناس  ــه مرزناش ــده‌ ک ــمی و نهادینه‌ش ــت تجس ــکلی از ذهنی ــا ش ــر ب دیگ

ــه‌رو هســتیم.  اســت، روب

ایــن نظــام روابــط هیرارشــیک ظاهرگشــته، اولیــن نظــام اســتثمار، سرکوب 

ــالارانه  ــوژی پدرس ــه میتول ــت ک ــده‌ اس ــه‌ی( نهادینه‌ش ــدار )اتوریت و اقت

ــت  ــب مشروعی ــه کس ــل ب ــا توس ــی از آن، ب ــی ناش ــای قالب و ذهنیت‌ه

ــون و  ــده اســت. در مراحــل گوناگ ــق گری ــراری‌اش موف ــر برق ــام، در ام ت

ــکال  ــا اشَ ــن رخــداد هســتیم؛ اگرچــه ب بســیاری از اجتماعــات شــاهد ای

و شــدت تمرکــزی متفــاوت از همدیگــر. هوشــی کــه فشــار و اســتثمار را 

ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــد. ت ــی باش ــوش عاطف ــد ه ــد، نمی‌توان ــر می‌گردان می

ســطح تحلیلــی نرســد و بــا حیله‌هــا و دام‌گســری موجــود در شــکارگری 

ــی  ــل اجتماع ــه معض ــر ب ــه منج ــی« ک ــه »ذهنیت ــوان ب ــزد، نمی‌ت درنیامی

شــود، اندیشــید. ایــن ذهنیــت جهــت پنهان‌نمــودن نقش‌ویــژه‌ی اساســی 

ــد.  ــش، ناچــار اســت افســانه‌های ســاختگی بباف خوی

ــا  ــمی ب ــوش تجس ــب ه ــطه‌ی ترکی ــه به‌واس ــت ک ــوان گف ــک می‌ت بی‌ش

هــوش عاطفــی، قواعــد اندیشــه‌ و نهادینه‌گی‌هــای مثبــت بســیاری 
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ــدرت  ــه ق ــت، ب ــان ذهنی ــی جه ــبت‌دادن تمام ــده‌اند. نس ــاد ش ــز ایج نی

هیرارشــیک صحیــح نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل در اعصــار یادشــده، 

ــدازه‌ی منازعــات آشــکار، می‌توانیــم جنگ‌هــای بی‌امــان و شــدید  ــه ان ب

ــم.  ــاهده کنی ــز مش ــیوه‌ای متمرک ــری را به‌ش ــی و فک ــای ذهنیت قالب‌ه

ــا و رویدادهــای بســیاری  ــه ریشــه‌های پدیده‌ه ــم ب بدین‌ســان می‌توانی

کــه آن‌هــا را جنــگ ایدئولوژیــک می‌نامیــم و بــه اشَــکال گوناگــون 

دینــی،‌ فلســفی، اخلاقــی و هــری در مقابل‌مــان ظاهــر می‌شــوند، 

دســت یابیــم. درگیری‌هایــی کــه در میتولوژی‌هــا و ادیــان بــه وفــور بــه 

آنهــا برمی‌خوریــم، در اصــل مبارزاتــی اقتصــادی و سیاســی‌اند. تــا دوران 

ذهنیــت کاپیتالیســتی، جنگ‌هــای اقتصــادی و منازعــات قدرت‌طلبانــه‌ی 

ــاب  ــی بازت ــک و دین سیاســی همیشــه در پوشــش پدیدارهــای میتولوژی

یافته‌انــد. دولــت،‌ نهادینگــی پایــدارِ ســاختارهای هیرارشــیک را بازنمایــی 

می‌کنــد. تحــول بازنمایــی فــردی ســاختارهای قــدرت بــه بازنمــودی 

ــخ  ــی تاری ــه در ط ــت ک ــاط اس ــی در ارتب ــه‌ی طبقات ــا جامع ــن، ب نهادی

ــه اســت.  ــم‌ـ توســعه یافت ــدن‌اش می‌نامی ــه تم توســط شهرنشــینی ‌ـ ک

شــهر و طبقاتی‌‌بــودن عمدتــا همــراه بــا سیســتم سرمایــه‌داری، مصطلــح 

و مفهوم‌بنــدی شــدند. امــا توضیــح و تشریــح ریشه‌هایشــان مهم‌تــر 

ــح  ــه‌هایش توضی ــا ریش ــور ی ــه ظه ــی‌ای ک ــه‌ی اجتماع ــر رابط ــت. ه اس

داده نشــده باشــد، بــه انــدازه‌ی کافــی درک نمی‌گــردد. تشــکل شــهر هنــوز 

ــت.  ــه‌دور اس ــد ب ــل‌دار درآی ــی معض ــم روابط ــت تراک ــه حال ــه ب از اینک

ــت و  ــم اس ــم، مه ــور کاپیتالیس ــدازه‌ی ظه ــه ان ــل ب ــهر، حداق ــکل ش تش
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مســتلزم توضیــح. شــخصا معتقــدم ایــن گفتــه کــه شــهر دارای خصوصیات 

پروتــوـ ‌کاپیتالیســتی اســت، اشــتباه نخواهــد بــود. همان‌گونــه کــه بــازار 

عرصــه‌ی مناســباتی اســت کــه کاپیتالیســم بــر روی آن تغذیــه می‌‌نمایــد و 

ــکان توســعه‌یابی  ــوان م ــد به‌عن ــز می‌توان ــهر نی ــد، ش ــت می‌یاب موجودی

و پایدار‌گشــنِ بــازار تعریــف شــود. ارتبــاط شــهر بــا موضــوع بحــث مــا 

نیــز بــر ایــن امــر متکــی اســت کــه پیشرفته‌تریــن مــکان و بــازار هــوش 

تجســمی اســت. خــود شــهر شــالوده‌ای اســت کــه ابــزار اجتماعی‌گردانیدن 

بســیار متراکمــی می‌باشــد؛ ابــزاری کــه بــه ســبب کیفیــت بــازار، مســتلزم 

ــه‌ی  ــه منص ــن را ب ــن ذه ــم ای ــا ه ــت و عمدت ــردّ اس ــی مج ــن تحلیل ذه

ظهــور می‌رســاند. شــهر، همچنان‌کــه راه بــر عقلانی‌‌شــدن هرچــه بیشــرِ 

ــه هــم  ــن حــال منجــر ب ــی می‌گشــاید، در عی ــک و دین ــان میتولوژی جه

ــفه راه  ــر فلس ــا آن ب ــوأم ب ــته و ت ــم گش ــف در عل ــم تحری ــع و ه تسری

می‌گشــاید؛ محیــط مناســباتی اســت کــه بــه پیشرفت‌هــای تاریخــی 

ــد.  ــی کار می‌کن ــا هــوش تحلیل ــا ب شــتاب می‌بخشــد. عموم
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اکونومیسم

دیدگاه‌هایــی کــه ظهــور کاپیتالیســم را به‌عنــوان نتیجــه‌ی طبیعــی 

پیشرفــت اقتصــادی محســوب می‌نماینــد، در چارچــوب ایــن گــروه قــرار 

ــوع اکونومیســم  ــک ن ــه ی ــن لحــاظ ب ــژه مارکسیســم، از ای ــد. به‌وی دارن

ــه‌داری  ــا سرمای ــه گوی ــده ک ــان درک ش ــت. آنچن ــده اس ــل داده ش تقلی

یــک مــدل اقتصــادی اســت. اقتصــاد سیاســی در صــدر علــوم اجتماعــی 

ــام آن پیداســت، در تشــکیل دولــت مــدرن  قــرار داده شــده اســت. از ن

ــد،  ــات اقتصــادی اتخــاذ گردیده‌ان برخــی تصمیــات را کــه در مــورد حی

ــت.  ــده اس ــی درآورده ش ــته‌ی علم ــک رش ــورت ی به‌ص

شــکل‌گیری کاپیتــال یعنــی سرمایــه‌‌‌ای کــه بــا تکیــه بــر اســتثمار قیمت‌هــا 

در بــازار، ســودآور اســت، در ایجــاد ایــن نگــرش نقشــی مهــم ایفــا نمــوده 

اســت. نگرشــی ایجاد شــده اســت که انــگار پیشرفــت سرمایــه‌داری منفک 

ــر  ــی می ــت تمدن ــک از پیشرف ــدرت و در کل منف ــه، ق ــخ، جامع از تاری

اســت. آنهایــی کــه بیــش از ســایرین در موقعیــت ضــدّ سرمایــه‌داری به‌سر 

برده‌انــد، به‌صــورت متناقــض‌وار،‌ بــا نشــاندن کاپیتالیســم بــر جایــی کــه 

حــق آن نیســت، به‌زعــم خویــش علیــه کاپیتالیســم جنگیده‌انــد. 

می‌تــوان متخصصــان انگلیســی‌تبارِ حــوزه‌ی اقتصــاد سیاســی را درک 

نمــود. قابــل انتظــار اســت به‌‌مثابــه‌ی متخصصــان اقتصــاد سیاســی 

ــاد را  ــت، اقتص ــت یاف ــروزی دس ــه پی ــم در آن ب ــه کاپیتالیس ــوری ک کش

به‌شــکل الگــو درآورنــد. تعمــق فکــری کارل مارکــس بــر روی ایــن مــدل، 
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از نظــر بــه انتقــاد گرفــن متخصصــان حــوزه‌ی اقتصــاد سیاســی مهــم و 

ــر مارکــس  ــه اث ــود ک ــن ب ــی ای ــده گشــته اســت. بداقبال بســیار تبیین‌کنن

نیمــه‌کاره باقــی مانــد و مارکسیســت‌های پــس از او نیــز، به‌طــور کامــل 

ــد رابطــه‌ی  ــل نظام‌من ــه‌ و تحلی ــدم تجزی ــد. ع ــزه نمودن آن را کاریکاتوری

کاپیتالیســم بــا قــدرت و دولــت را می‌تــوان اساســی‌ترین نقــص مارکــس 

نامیــد. ســعی بــر تعییــن نقــش ایدئولــوژی نمــوده اســت. رویکردهایــش 

در قبــال ذهنیــت کاپیتالیســم در برخــی نقــاط قــوی اســت. امــا خطــای 

ــود  ــا ب ــه مدت‌ه ــتی را ‌ـ ک ــدگاه پوزیتیویس ــه دی ــود ک ــی‌اش آن ب اساس

مُهــر خویــش را بــر محیــط روشــنفکری زده بــودـ به‌منزلــه‌ی ایدئولــوژی 

برگزیــده‌ی روشــنگری مبنــا قــرار داد. مطابــق نگــرش او می‌تــوان هماننــد 

علــم فیزیــک، علــوم اجتماعــی را صورت‌بنــدی نمــود؛ بــه چنیــن نگرشــی 

اعتقــاد داشــته و در آن تردیــدی نــدارد. ایــن رویکــرد اثــر بســیار 

ــده  ــه آن گردی ــر ب ــرده و منج ــم ک ــال« را عقی ــی »کاپیت ارزشــمندش یعن

ــورد  ــی م ــی دین ــان کتاب ــه بس ــی بلک ــر تحقیق ــک اث ــون ی ــه همچ ــا ‌ن ت

تفســیرپردازی قــرار گیــرد. کارهایــی کــه مریــدان می‌تواننــد انجــام دهنــد، 

معلوم‌انــد. تفاســیر لنیــن در مــورد امپریالیســم، سرمایــه‌داری انحصارگــر، 

دولــت‌ و انقــاب، تلاش‌هایــی هســتند کــه از فلســفه‌ی روشــنگری فراتــر 

نرفته‌انــد. همچنیــن بــا وجــود بســیاری از دیدگاه‌هایــش کــه در تحلیــل 

نظــام مفیــد واقــع گشــته‌اند، نتوانســته اســت ظرفیــت گــذار از مدرنیته‌ی 

ــدن  ــن هــان عامــل اساســی ناموفق‌مان کاپیتالیســتی را نشــان دهــد؛ ای

آزمــون شــوروی اســت. 
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تفاســیر آنارشیســت‌ها در مــورد کاپیتالیســم نیــز، عمومــا اقتصــادی 

اســت. چنــان رویکــردی دارنــد کــه گویــی اگــر کاپیتالیســم در چارچــوب 

اقتصــادی محکــوم شــود، فــرو خواهــد پاشــید. نگرش‌هایــی کــه توســط 

دارد.  قوانینــی  »علــم  این‌هاینــد:  گشــته‌اند،  معیــوب  پوزیتیویســم 

اقتصــاد نیــز یــک علــم اســت و بنابرایــن قوانیــن مخصــوص بــه خویــش 

را داراســت. مطابــق ایــن قوانیــن چــون کاپیتالیســم ســبب بحــران 

می‌شــود، پــس نظامــی اســت کــه قــادر بــه حیــات نخواهــد بــود. چیــزی 

ــن اســت.  ــن قوانی ــه ســازوکار ای ــام داد، شتاب‌بخشــیدن ب ــد انج ــه بای ک

نتیجتــا کاپیتالیســم فــرو خواهــد پاشــید و کمونیســم برقــرار می‌گــردد!« 

ــح  ــف صحی ــدم تعری ــت،‌ ع ــود اس ــا موج ــن نگرش‌ه ــان ای ــه در بنی آنچ

واقعیــت اجتماعــی اســت. عمومــا جامعــه دارای چنــان سیســتم و حتــی 

کائوســی اســت کــه رونــد و ســازوکار آن بســیار خــارج از پیشــبینی‌های 

ایدئولوژی‌هــای روشــنگرانه اســت. جامعــه بــا تمامــی ذهنیت‌هــا و 

ســاختارهای نهادینــه‌اش ازجملــه اقتصــاد، از نظــر کیفــی بــا تعاریفــی کــه 

علــوم پوزیتیــو از آن ارائــه داده‌انــد، متفــاوت می‌باشــد. جامعــه بــه دلیــل 

حالــت عملــی‌اش کــه اکــرا کیفیتــی کائوتیــک دارد، نیازمنــد آن اســت کــه 

از طریــق رویکردهــای بســیار متفــاوت تحلیــل گشــته و در رابطــه بــا آن 

ــوند.  ــزی ش ــی طرح‌ری اقدامات

ــاد و  ــان اقتص ــبات می ــط و مناس ــوان رواب ــادات می‌ت ــن انتق ــو ای در پرت

ــه‌ای  ــن نظری ــاخت. اولی ــر س ــه را فهم‌پذیرت ــی سرمای ــال یعن ــام کاپیت نظ

ــد،  ــه نظــر آی ــض ب ــه اگرچــه متناق ــن اســت ک ــه داد ای ــه بایســتی ارائ ک
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ــل آن  ــکافی و تحلی ــود. واش ــوب ننم ــاد محس ــم را اقتص ــا کاپیتالیس ام

به‌عنــوان یــک رژیــم سیاســی، مــا را هرچــه بیشــر بــه درک ســود موجــود 

در مضمــون آن نزدیــک خواهــد ســاخت. در اینجــا بایــد توجــه کــرد کــه 

دچــار تقلیل‌‌گرایــی بــه قــدرت و دولــت نشــویم. یعنــی از اکونومیســم به 

قدرت‌گرایــی دچــار نخواهیــم شــد. ماکــس وبــر اگــر به‌جــای ارزیابــی‌ای 

کــه در کتابــش بــه نام »اخــاق پروتســتانی و روح کاپیتالیســم« ارائه داد، 

ــانس  ــرد، ش ــیر می‌ک ــت تفس ــک طریق ــوان ی ــه‌داری را به‌عن ــود سرمای خ

تعریــف و توضیــح وی بیشــر می‌گشــت. فرنانــد بــرودل در پــی آن اســت 

توضیــح دهــد کــه کاپیتالیســم از طریــق ایجــاد انحصــار بــر قیمت‌هایــی 

ــه‌ی  ــای هم ــد. پژوهش‌ه ــور می‌نمای ــد، ظه ــکل می‌گیرن ــازار ش ــه در ب ک

آن‌هــا و ازجملــه مارکــس، تجزیــه‌ و تحلیــات مهمــی هســتند امــا نقــص 

اساسی‌شــان در اینجاســت کــه چنــان رویکــردی دارنــد کــه گویــی توضیــح 

و تعریــف اقتصــادی امــری اجبــاری اســت. 

ــاز  ــه از سرآغ ــت ک ــی اس ــنت قدیم ــک س ــم ی ــن کاپیتالیس ــر م ــه نظ ب

ــده و  ــازماندهی ش ــی س ــی و فرهنگ ــی‌ـ سیاس ــاظ نظام ــو، به‌لح بدین‌س

به‌صــورت نظام‌منــد ارزش‌هــای اجتماعــی و در رأس آن اندوخته‌هــای 

ــو  ــن س ــانزدهم بدی ــوده و از ســده‌ی ش ــه غصــب نم ــادّی را فریبکاران م

در غــرب اروپــا تدریجــا بــه فــرم اجتماعــی حاکــم مبــدل گشــته اســت. 

می‌تــوان ظهــور کاپیتالیســم را به‌صــورت حلقــه‌ی مــدرنِ ســنتِ غصــبِ 

ارزش‌هــای اجتماعــی تشکیل‌شــده در پیرامــون زن‌ـ مــادر از طــرف 

ــه  ــکل گرفت ــد ش ــرد نیرومن ــون م ــه در پیرام ــری ک ــروه چپاولگ ــن گ اولی
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ــای دارای  ــته از گروه‌ه ــت آن‌دس ــم فعالی ــود. کاپیتالیس ــف نم ــز تعری نی

هــوش تجســمیِ پیشرفتــه اســت کــه در انگلســتان و هلنــد و قبــل از آن 

ــوا،  ــهرهای جنُ ــی ش ــی یعن ــاهنگ ایتالیای ــهرهای پیش ــن دولت‌ش در اولی

فلورانــس و ونیــز بــا دولــت عجیــن گشــته‌، هماننــد اعضــای یــک طریقــت 

دارای حیاتــی مختــص‌ بــه خویــش بــوده و از طریــق نوآوری‌هایــی کــه در 

عرصــه‌ی اقتصــاد ایجــاد کرده‌انــد مهــارت غــارت پــول را نشــان داده‌انــد؛ 

ــاط  ــه‌ی نق ــکل‌گرفته در هم ــای ش ــا در بازاره ــازی قیمت‌ه ــا ب ــان ب این

جهــان، ارزش‌هــای بزرگــی را غصــب کــرده و بــه هنــگام لــزوم و پــی در 

ــان را  ــوان این ــا می‌ت ــی جاه ــد. در برخ ــاز نمانده‌ان ــال زور ب ــی، از اع پ

خانــدان، آریســتوکرات و بــورژوا نیــز نامیــد. تنهــا و مهم‌تریــن فرقشــان 

ــا در شــهرها  ــه عموم ــود ک ــن ب ــطی ای ــه و وس ــرون اولی ــان  ق ــا حرامی ب

ــن در  ــد، همچنی ــه بودن ــی درآمیخت ــه‌ی دولت ــا اتوریت ــه و ب ــکان یافت اس

گزینــه‌ی درجــه‌ی  به‌عنــوان  و  پوشــیده‌تر  به‌گونــه‌ای  لــزوم  صــورت 

دوم دســت بــه اعــال زور می‌زدنــد. ظاهــرا اقتصــاد دارای قواعــد 

ــوش  ــق ه ــد از طری ــن قواع ــق ای ــز مطاب ــا نی ــت. آنه ــی اس و هنجارهای

خویــش و پول‌هایــی کــه در دســت دارنــد، ســود حاصــل می‌کننــد. 

هنــگام مطالعــه و تحقیــق صحیــح در خصــوص تاریــخ کاپیتــال، مشــاهده 

خواهــد شــد کــه ایــن رویکــرد دقیقــا هماننــد یــک مَثَــل و حکایــت اســت. 

در جنگ‌هــای اســتعمارگرانه کــه اولیــن انباشــت‌ها]ی کاپیتالیســتی[ 

نداشــت.  وجــود  اقتصــادی‌  هنجــار  هیچ‌گونــه  گرفتنــد،  صــورت 

ــل از آن  ــه و قب ــتان، فرانس ــد، انگلس ــپانیا، هلن ــال، اس ــای پرتغ کولونی‌ه
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ــال را  ــای کاپیت ــتین اندوخته‌ه ــوا، نخس ــز و جنُ ــد ونی ــهرهایی همانن ش

ــد.  ــم می‌نمودن ــان فراه ــق زور، برایش ــتقیم از طری ــور مس ــا و به‌ط تمام

ــم  ــک و ه ــورهای نزدی ــای کش ــم در بازاره ــات ه ــن واقعی ــخیص ای تش

ــان،  در عرصه‌هــای مســتعمراتی دشــوار نیســت. بعدهــا از چهــل‌ حرامی

ارباب‌هــا و بیگ‌هــا به‌وجــود آمدنــد. اگــر چهــل‌ حرامیــان مــدرن، 

ــرده  ــر ک ــد تغیی ــا مُ ــه تنه ــم ک ــوند، می‌بینی ــده ش ــورژوا نامی ــان ب ارباب

اســت. رشــته‌‌هایی کــه علــم اقتصــاد نامیــده می‌شــوند، لاپوشــانی 

ــوری  ــد. هــر تئ ــه‌ی کارکــرد اساسی‌شــان ادامــه می‌دهن مســئله را به‌مثاب

ــه دهــد،  ــا موفقیــت مــواردی را ارائ کــه در خصــوص ایــن موضوعــات ب

ــرد و  ــرار می‌گی ــق و اســتفاده ق ــورد تحقی ــام ســاختار اساســی، م در مق

جایــزه کســب می‌‌کنــد. هیــچ علمــی بــه انــدازه‌ی علــم اقتصــاد واقعیــات 

ــه‌ی  ــت. در عرص ــوده اس ــون ننم ــا را باژگ ــه و آن‌ه ــازی نگرفت ــه ب را ب

ــمی   ــل تجس ــف عق ــن تحری ــه بزرگ‌تری ــتی ب ــی کاپیتالیس ــاد سیاس اقتص

ــه دارای  ــت ک ــی اس ــا نظام ــتی تنه ــه‌ی کاپیتالیس ــم. مدرنیت برمی‌خوری

ــی اســت.  ــم جاعل ــن عل ــر اســاس چنی ــی ب ــاز توســعه و ترق امتی

اکونومــی یــا به‌دســت آوردن ابژه‌هــای حیــات مــادّی، اساســی‌ترین 

ــل  ــق تکام ــزار تحق ــاد، اب ــت. اقتص ــودن اس ــا زنده‌ب ــط ب ــئله‌ی مرتب مس

اســت. نظــام ارگانیســم جانــدار، جهــت بقــای خویــش، ابژه‌هــای 

ــد و از طریــق متابولیســم  ــاز را از محیــط خــارج کســب می‌کن مــورد نی

را  بقایــش  خــود،  گــوارش  دســتگاه  بــا  مطابــق  و  )سوخت‌وســاز( 

تحقــق می‌بخشــد. قاعــده‌ای جهان‌شــمول اســت؛ تکامــل از رهگــذر 
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ــت ممانعــت از  ــق می‌بخشــد. جه ــات را تحق ــداوم حی متفاوت‌شــدن، ت

ــواع  ــایر ان ــر س ــتیلای آن ب ــت از اس ــوع و ممانع ــک ن ــی ی ــر افراط تکثی

ــا  ــرده ی ــروی ک ــوازن پی ــک ت ــه از ی ــان، همیش ــری از نابودی‌ش و جلوگی

آن را میــر گردانیــده اســت. از تکثیــر افراطــی موش‌هــا و احتــال 

نابــودی تمامــی گیاهــان به‌وســیله‌ی مــار و از بــروز هــان مســئله‌ توســط 

ــدگان  ــق درن ــز و گاو از طری ــفند، ب ــای گوس ــون رمه‌ه ــی همچ حیوانات

ــکان  ــت، ام ــاخته اس ــرار س ــوازن را برق ــرده و ت ــت ک ــتخوار ممانع گوش

تــداوم موجودیــت خویــش را برایشــان فراهــم آورده و راه پیشرفــت 

ــج آن  ــه نتای ــا نگریســن ب ــا ب نوعــی آن‌هــا را همــوار نمــوده اســت. تنه

می‌تــوان پاســخ داد کــه چــرا تکامــل طبیعــی این‌گونــه عمــل می‌نمایــد. 

ــق  ــداران از طری ــام جان ــتمرار نظ ــی‌اش، اس ــل اساس ــن دلی ــر م ــه نظ ب

ــت  ــا عدال ــد ی ــت نامی ــش طبیع ــد توح ــن را بای ــت. ای ــت آن اس پیشرف

آن؟ ایــن موضــوع بحثــی جداگانــه اســت. همچنیــن آیــا محصــول یــک 

هــوش ژرف اســت یــا بــا ابتدایی‌بــودن در ارتبــاط اســت؟ در چارچــوب 

ــائل  ــن مس ــر م ــه نظ ــا ب ــه؟ این‌ه ــا ن ــم ی ــوبش نمایی ــک محس متافیزی

ــا  ــد ب ــند و بای ــمولی می‌باش ــا جهان‌ش ــاط ب ــه در ارتب ــتند ک ــی‌ هس مهم

ــه اگزیستانسیالیســم  ــد ب هــوش تحلیلــی در مــورد آن اندیشــید. می‌توان

ــود.  ــط داده ش ــز رب ــتی‌گرایی( نی )هس

مهم‌تریــن پاســخی کــه می‌تــوان بــه ایــن پرســش‌ها داد ایــن اســت کــه 

فرآینــد تکامــل، همیشــه نظــر بــه مکمل‌شــدن دارد. از یــک لحــاظ گویــی 

در کیهــان و جریــان زمــان، در جســتجوی تکمیل‌‌گشــن و کمال‌یافــن 
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اســت و خواهــان آن اســت. در غیــر این‌صــورت چگونــه می‌توانیــم 

تکاملــی کــه تــا ســطح انســان آمــده را و همچنیــن پیشرفــت انســان در 

ــا  ــیرها ی ــه ش ــر همیش ــم؟ اگ ــح دهی ــدود را توضی ــه‌ی مح ــت جامع حال

گاوهــا می‌بودنــد و همه‌جــا را تحــت اســتیلا درمی‌آوردنــد، توســعه 

ــش  ــا پیشرفت ــکوهمند ب ــل ش ــت. تکام ــن نمی‌گش ــات ممک ــداوم حی و ت

کــه بــه ســطح انســان رســید، مســیر تشــکلی بــه نــام وجــدان و اخــاق 

ــت!  ــای آن چیســت؟ مرحمــت و عدال ــز همــوار نمــوده اســت. معن را نی

ــت:  ــده اس ــان ش ــه بی ــر این‌گون ــک تعبی ــا ی ــز ب ــل نی ــن اص ــه‌ی ای خلاص

»گــرگ و گوســفند بــا هــم گــردش می‌کردنــد، اگــر همــه مثــل هــم فکــر 

می‌کردنــد«. در اینجــا نیــز یــک نگــرش کیهانــی نهفتــه اســت. آیــا گــرگ و 

گوســفند می‌تواننــد برادرانــه در کنــار هــم زندگــی کننــد؟ تجربــه‌ی عملــی 

انســان اثبــات کــرده کــه امکان‌پذیــر اســت. یعنــی خــودِ اندیشــیدن بــه 

اینکــه انســان نمی‌توانــد گــرگ انســان شــود )انســان را گــرگ انســان 

نمــودن، اصــل توحــش کاپیتالیســم اســت( و عملی‌‌ســازی آن، هــدف 

اغماض‌ناپذیــرِ انســان‌بودن اســت. ایــن در حالی‌ســت کــه در یــک دوران 

نیــای گــرگ و گوســفند یکــی بــوده؛ تمایــز بعدهــا ایجــاد شــد. حداقــل چــرا 

ــر  ــت‌کم از نظ ــد؟ دس ــش نرون ــه پی ــتی برادران ــوی همزیس ــددا به‌س مج

تئوریــک ممکــن اســت و بــه وفــور نیــز بــه نمونه‌هــای آن برمی‌خوریــم.

ایــن مــوارد را بــه ایــن منظــور بازمی‌گویــم: ایــن مقولــه نمی‌توانــد 

حــاوی معنایــی باشــد کــه کاپیتالیســم جهــت ]توجیــه[ ظهــور خویــش، 

نمونه‌هــای بســیار کم‌شــاری را دســتاویز ‌قــرار دهــد کــه می‌تــوان 
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آن‌هــا را وحشــی نامیــد و در رونــد تکامــل طبیعــی مشاهده‌شــان 

ــد  ــر پدی ــایی ب ــتی راهگش ــا بایس ــه، آی ــر اینک ــواب جالب‌ت ــم. ج می‌کنی

ــان  ــا درخت ــا خزه‌هــای خشــکی، از آنجــا ت ــی ت آمــدن جلبک‌هــای ابتدای

شــکوهمند و همچنیــن میلیون‌هــا نظــام مربــوط بــه حیوانــات گیاهخــوار 

ــرار  ــو ق ــی الگ ــرای زندگ ــد( را ب ــر را نمی‌خورن ــه همدیگ ــی ک )موجودات

ندهیــم، بلکــه نمونه‌هایــی را الگــو قــرار دهیــم کــه می‌تــوان هرکدامشــان 

ــح،  ــوان پیش‌توضی ــوارد را به‌عن ــن م ــد؟! ای ــی نامی ــک سرطــان تکامل را ی

ــر  ــی ب ــای مبتن ــرای تئوری‌ه ــی ب ــه جای ــم ک ــان می‌کن ــت بی ــن جه بدی

ظهــور سرمایــه‌داری از راه تکامــل طبیعــی وجــود نــدارد. اصــل معکوســی 

ــه  ــور نمــودن ب ــکاران جهــت مجب ــش بی ــردن مســتمر ارت ــد بزرگ‌‌ک همانن

ــز در همیــن چارچــوب اســت.  ــا دســتمزد پاییــن نی کار ب

ــوع انســان  ــه ن ــی ک ــک تشــخیص زیست‌شــناختی اســت: در حال ــن ی ای

تمامــی  می‌دهــد،  تــداوم  را  هســتی‌اش  اجتماعی‌بــودن  اســاس  بــر 

بــه  و  دربــر می‌گیــرد  ســاختار خویــش  در  نیــز  را  تکامــل  مراحــل 

فعلیــت می‌رســاند. اگــر علــم را بــه مقولــه‌ای تعبیــر کنیــم کــه بــه دیــن 

ــورد  ــه م ــم ک ــی بدانی ــد به‌خوب ــد، بای ــته باش ــوده نگش ــم آل پوزیتیویس

یادشــده یکــی از اثبات‌هــای باشــکوه علــم اســت. در دفاعیاتــم بــا نــام 

ــان  ــوع انس ــت ن ــن خصوصی ــم ای ــاره‌ی ه ــی آزادی« درب »جامعه‌شناس

ــه  ــح آزاد( آن ب ــکان ترجی ــی داوری )ام ــی و ویژگ ــابِ اخلاق ــم انتخ و ه

ــه  بحــث و گفتگــو خواهــم پرداخــت؛ ســعی خواهــم کــرد خلاصــه‌وار ب

بیــان ایــن مســئله بپــردازم کــه توســعه‌ی ریتمیــکِ  پیشرفــت اجتماعــی 
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ــه چــرا  ــم ک ــات نمای ــن اثب ــا تکامــل طبیعــی نیســت؛ همچنی در تضــاد ب

بایــد حیــات متمدنانــه‌ی مبتنــی بــر کانون‌هــای قــدرت و دولــت را کــه 

بــا توســعه‌ی افراطــی شهرنشــینی و همــراه بــا آن به‌واســطه‌ی هیرارشــی 

و طبقاتی‌شــدن، بســان یــک تومــور رشــد کرده‌انــد در رده یــا کاتاگــوری 

ــم.  ــرار دهی ــا برعکــس »گاو شــدنِ افراطــی« ق »شــیر شــدنِ افراطــی« ی

همچنیــن قبــل از هرچیــز بایســتی بگویــم کــه می‌تــوان ریشــه‌های 

چنیــن رخدادهایــی را هرچنــد به‌صــورت محــدود در تکامــل بیابیــم 

ــی  ــه نوع ــا را ب ــواری( آن‌ه ــا آدمخ ــان )مث ــوع انس ــل ن ــز در تکام و نی

ــه  ــد ب ــن بای ــم. همچنی ــیر کنی ــی تفس ــراف و پس‌ماندگ ــاری، انح از بی

وضــوح درک کنیــم کــه ریتــم طبیعــی تکامــل این‌گونــه نیســت. در 

ارتبــاط بــا همیــن مســئله بایــد گفــت کــه عمومــا در تمــدن و خاصــه در 

مرحلــه‌ی کاپیتالیســتی آن، نظــام اجتماعــی )طبیعــت دوم( بــا بهره‌گیــری 

از یــک ویژگــی پس‌مانــده‌ قابــل تشــکیل نیســت. ایــن گفتــه )ایــن 

ــی  ــرار داد( کاف ــین‌ها ق ــر آکادمیس ــد در براب ــه بای ــت ک ــه‌ای اس وظیف

نبــوده و بایســتی آن را بــه یــک اصــل بنیادیــن حیــات تعبیــر نمــود. در 

ــد. ــوب می‌گردن ــاز معی ــا از سرآغ ــی م ــر این‌‌صــورت، تفاســیر اجتماع غی

ــروی  ــک نی ــر ی ــم، ب ــور کاپیتالیس ــاره‌ی ظه ــرودل درب ــد ب ــیر فرنان تفاس

ــرودل[  ــن ]ب ــتوارند. همچنی ــه اس ــکان مقایس ــوط و ام ــاهده‌ی مبس مش

ــگ و  ــدن‌ـ فرهن ــدرت، تم ــه،‌ ق ــخ، جامع ــت تاری ــر تمامی ــیرش را ب تفاس

توســعه‌ی مکانــی اســتوار ســاخته و از ایــن رهگــذر، مســئله‌ی روش 

پوزیتیویســتی  رویکردهــای  خصــوص  در  می‌نمایــد.  شــفاف  نیــز  را 
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ــا سرلوحــه  ــق روشــنگری ب ــر عمی ــاط اســت. کارل‌ مارکــس تحت‌تاثی محت

قــراردادن علــم پوزیتیویســتی، در موضــوع مبدل‌ســاختن اقتصــاد بــه 

ــن موضــوع بایســتی  ــا ای ــاط ب ــی اســت. در ارتب ــم بســیار مدع ــک عل ی

ســهم خُردســال‌بودن جامعه‌شناســی را نیــز مــورد توجــه قــرار داد. 

مدت‌هاســت کــه قطعیــت علمــی و گرایــش مبتنــی بــر پیشرفــت خطــی، 

در ســطح یــک »آیــه« بــر اذهــان حاکــم گردانــده شــده اســت. رمانتیســم  

کوشــش کــرده تــا ایــن خط‌مشــی را فروپاشــاند؛ امــا برعکــس بــا درافتادن 

در ورطــه‌ی انحــراف اراده‌گرایــی، مشــکلات ذهنــی را عمیق‌تــر هــم 

می‌ســازد. رویکــرد نســبی‌گرایانه‌ی  نیچــه کــه مبتنــی بــر »چرخــه‌ای 

ــدان  ــت، چن ــنگین‌تر اس ــی آن س ــوش عاطف ــه‌ی ه ــت و کف ــودن«  اس ب

توســعه داده نشــده اســت. لیبرالیســم در ایــن هنگامــه و معرکــه‌‌ی ذهنــی 

ــک،  ــی )فیزی ــوم تجرب ــم عل ــه کاپیتالیس ــی ک ــد. در حال ــازی می‌کن یکه‌ت

ــق پوزیتیویســم  ــن زیست‌شناســی( را از طری شــیمی، ریاضــی و همچنی

بــه فلســفه و بــه عبــارت صحیح‌تــر بــه دیــن مبــدل می‌ســازد، در هــان 

راســتا واقعیــت اجتماعــی را بــا توســل بــه لیبرالیســم، بــه هیــأت فلســفه 

یــا دیــن درمــی‌آورد. بــر همیــن اســاس طــی ســده‌ی نوزدهــم، بــا پیــروزی 

ــا  ــودن تقریب ــث جهانی‌ب ــام از حی ــت نظ ــک، وضعی ــگ ایدئولوژی در جن

ــت  ــه موفقی ــز ب ــادی نی ــگ اقتص ــش از آن، در جن ــود. پی ــن می‌ش روش

ــر  ــی دیگ ــادی و تفاســیر را اندک ــن نق ــود. می‌خواهــم ای ــه ب دســت یافت

تشریــح نمایــم. 

اجتماعــات در ارتبــاط بــا پیشرفــت ذهنی‌شــان، همیشــه خواســته‌اند تــا 
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ــد؛ خــوراک،  ــادّی« موجــود را جســته و توســعه دهن ــاز م ــای »نی ابژه‌ه

ــت.  ــوده اس ــا ب ــی آنه ــه‌ی اساس ــت دغدغ ــل و حافظ ــاد نس ــن، ازدی مأم

اولیــن اجتماعــات کــه تــاش نموده‌انــد نیازهــای اساســی خــود را بــرآورده 

ســازند، ابتــدا بــه یافته‌هــای خویــش بســنده کــرده، در غارها پناه جســته، 

ــاره‌ی دریاچه‌هــا و جنگل‌هــا بهــر از خویــش محافظــت نمــوده و  در کن

بــه مــادر زایــا اولویــت داده‌انــد. بــه تدریــج، شــکارگری نیــز بــه میــدان 

می‌آیــد. محافظــت از خویــش و تغذیــه‌ی گوشــتی، دو عامــل اساســی در 

توســعه‌ی ایــن فرهنــگ هســتند. امــا از سرآغــاز اجتماعی‌‌بــودن می‌تــوان 

ــی را  ــیِ متفاوت ــل‌ فرهنگ ــد تکام ــا، رون ــن مبن ــر ای ــش و ب ــوع تن ــک ن ی

ــه  ــان و شــکارگری عمومــا مردان ــان گــردآوری گیاهــان از طــرف زن در می

ــب  ــدی موج ــعه‌ی تک‌بُع ــز توس ــرف نی ــر دو ط ــود. در ه ــاهده نم مش

می‌گــردد نــزد یکــی اندوختــه‌ی متناســب بــا فرهنــگ »شــیرـ مــرد« و در 

ــه گام  ــگ »گاوـ زن«‌، گام ب ــا فرهن ــب ب ــه‌ی متناس ــری اندوخت ــزد دیگ ن

فراهــم آیــد. شــالوده‌ی اولیــن نگرش‌هــای متفــاوت اقتصــادی بدین‌ســان 

تشــکیل شــد. در دوران نئولیتیــک، فرهنــگ زن بــه نقطــه‌ی اوج می‌رســد. 

پــس از آخریــن دوره‌ی یخبنــدان یعنــی از 15000 ق.م بدین‌ســو، خاصــه 

ــی  ــیار غن ــواع بس ــود ان ــوروس وج ــرس‌ـ ت ــله‌ی زاگ ــا‌‌ی سلس در دامنه‌ه

ــا«  ــی فردوس‌آس ــور »حیات ــکل‌گیری تص ــه ش ــر ب ــی منج ــی و حیوان نبات

می‌گردنــد. ایــن مقطــع به‌منزلــه‌ی رودخانــه‌ی مــادرِ توســعه‌ی اجتماعــی 

ــخ نوشــتاری و تمــدن  ــه اســت، از راه تاری ــداوم یافت ــا روزگار مــا ت کــه ت

ــد گلوبالیزاســیون  ــر رون ــش را ب ــر خوی ــه و مُه ــز یافت هرچــه بیشــر تمای
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زده اســت. پیشرفت‌هــای متکــی بــر گروه‌هــای زبانــی کــه تــا روزگار مــا 

ــد.  ــن مقطع‌ان ــد، محصــول همی ادامــه دارن

در ایــن تاریــخ طولانــی انســانیت، تنهــا مــورد مهمــی کــه می‌تــوان 

ــکارگری  ــگ ش ــه فرهن ــت ک ــن اس ــت، ای ــار داش ــم اظه ــت کاپیتالیس جه

رفته‌رفتــه مــرد را به‌صــورت هژمــون درمــی‌آورد. فرهنــگ نئولیتیــک کــه 

قدمــت تقریبــا ده‌ هــزار ســاله بــرای آن قائل‌انــد، عمدتــا زن‌محــور اســت. 

ــی  ــه کلبه‌های ــذار ب ــان و گ ــردآوری گیاه ــا در دوران گ ــروج از غاره خ

نیمــه‌ـ ‌‌چادُرماننــدی در نزدیکــی غارهــا، همچنیــن کاشــت و تکثیــر بــذر 

ــت. از  ــتایی گش ــی و روس ــاب زراع ــای انق ــج راهگش ــه تدری ــات ب نبات

حفاری‌هــای باستان‌شــناختی‌ امــروزی، درمی‌یابیــم کــه ایــن فرهنــگ در 

تمامــی مزوپوتامیــای علیــا به‌ویــژه در قــوس درونــی رشــته‌کوه زاگــرس‌ـ 

ــوس و دامنه‌هــای  ــی برادوســت، گارزان، آمان ــوروس )دامنه‌هــای داخل ت

داخلــی تــوروس میانــی، فرهنــگ نـَـوالا چــوری، چای‌اونــو، چَمــی خــالان( 

توســعه یافتــه اســت. محصــول مــازاد، هرچنــد به‌صــورت بســیار محــدود، 

ــردد.  ــره می‌گ ــت و ذخی انباش

می‌تــوان بــرای نخســتین بــار اقتصــاد را ـ اگرچــه نــه در حکــم اصطــاح، 

امــا به‌مثابــه‌ی ماهیــت‌ـ بــه ایــن شــیوه از اندوخــن و انباشــت مربــوط 

دانســت. همان‌گونــه کــه می‌دانیــم کلمــه‌ی اکونومــوس  ریشــه‌ای یونانــی 

ــه  ــا ب ــا پ ــه اســت. همــراه ب ــواده و خان ــای قانــون خان ــه معن داشــته و ب

عرصــه نهــادنِ اولیــن خانواده‌‌هــای یکجانشــینِ زراعــی در پیرامــون زن، 

ــژه  ــه و به‌وی ــودن اغذی ــار نم ــداری و انب ــد محــدود نگه ــکان هرچن و ام
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ــن  ــی ای ــت. ول ــرده اس ــور ک ــاد ظه ــد، اقتص ــه مقاوم‌ان ــی ک خوراک‌های

اندوختــه‌ای بــرای بازرگانــی و دادوســتد نیســت، بلکــه اندوختــه‌ای بــرای 

خانــواده اســت. اقتصــاد انســانی و راســتین نیــز بایســتی همیــن باشــد. بــا 

یــک »فرهنــگ هدیــه‌«‌ی بســیار شــایع، اندوختــه از حالــت عنــری کــه 

چشــم طمــع بــدان دوختــه شــود خــارج می‌شــود. اصــل »مــال و مکنــت 

بســیار، موجــب طمــع می‌گــردد« محتمــا از همیــن دوران به‌جــا مانــده 

اســت. فرهنــگ هدیــه، یــک شــکل مهــم اقتصــادی اســت. تــا حــد غایــی 

بــا ریتــم پیشرفــت انســان نیــز ســازگار و همخــوان اســت. 

احتــالا فرهنــگ قربانی‌نمــودن از همیــن دوران آغــاز شــده اســت. گفــن 

ــبت  ــات نس ــرام اجتماع ــه‌ی اح ــع در نتیج ــدا به‌واق ــاح خ ــه اصط اینک

ــزی  ــگام حاصلخی ــه هن ــان آن ب ــن شــیوه‌ی بی ــه هویــت خویــش و اولی ب

ــزی،  ــت. حاصلخی ــل درک اس ــوردی قاب ــت، م ــده اس ــاد ش ــده ایج فزاین

ــرای  ــت ب ــدن هوی ــی دارد. قائل‌ش ــپاس را در پ ــد و س ــای‌آوری حم به‌ج

خویــش، متعالی‌ســازی، دعــا کــردن، عبــادت و ابــراز خویــش به‌منزلــه‌ی 

پیشرفــت فزاینــده‌ی جهــان ذهنــی، چــون سرچشمه‌‌شــان بــر تکامــل بــه 

شــیوه‌ی اجتــاع متکــی اســت، عنــاصر فرهنگــی‌ای می‌باشــند کــه عمیقــا 

بــا انقــاب زراعــی در پیوندنــد. یافته‌هــای باستان‌شــناختی صحــت 

ــه  ــد. در همیــن زمین ــه شــکل جالبــی تصدیــق می‌نماین ایــن دیــدگاه را ب

اصطلاحــات و مفاهیــم ایزدبانــو‌‌‌ـ مــادر و مــادر مقــدس، به‌گونــه‌‌ای 

محســوس‌تر عواملــی تصدیق‌کننــده بــه شــار می‌آینــد. شــایع‌بودن 

ــر  ــه اثبات‌گ ــی جــای دارد ک ــان، در رأس عوامل پیکره‌هــا و نگاره‌هــای زن
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ایــن موضوع‌انــد. 

امــا خطــر هراس‌انگیــز، بعدهــا به‌وجــود آمــد. هنگامــی کــه اندوختــه‌ی 

محصــول مــازادِ ناشــی از تجربــه و پیشرفــت ذهنــی بــا هدیــه بــه پایــان 

نرســید، بازهــم مــردان شــکارگری کــه عمدتــا مترصــد حملــه بودنــد، 

عــاوه بــر پیشــه‌ی خــود، تجــارت ایــن مــازاد محصــول را نیــز در اندیشــه 

ــه در  ــی ک ــد. انباشــت محصــولات متفاوت ــش جــای دادن ــگ خوی و فرهن

ــه  ــارت را ب ــام تج ــه ن ــده‌ای ب ــد، پدی ــم می‌آمدن ــف فراه ــق مختل مناط

میــدان آورد. کیفیــت محصــولات در زمینــه‌ی برآورده‌ســازی بهــر نیازهــای 

متقابــل، پیشــه یــا دومیــن تقســیم کار بــزرگ اجتماعــی یعنــی بازرگانــی و 

بــازرگان را به‌وجــود آورد. هرچنــد حــاوی نوعــی پرهیــز و امتنــاع اســت، 

بــه تدریــج مشروعیــت می‌یابــد. زیــرا انتقــال محصــولات، تقســیم کار را 

توســعه می‌بخشــد. آن نیــز تولیــد و حیاتــی پُربارتــر را ممکــن می‌گردانــد. 

وقتــی از طرفــی خــوراک و صنایــع بافندگــی و از طــرف دیگــر کان‌هــای 

ــود.  ــا می‌ش ــارت بامعن ــد، تج ــاد می‌یابن ــی ازدی معدن

رواج  تجــارت  بدین‌ســو  ق.م   4000 از  کــه  می‌دهــد  نشــان  تاریــخ 

ــهر اوروک  ــون ش ــدن توســعه‌یافته‌ی پیرام ــا تم ــد ب ــه اســت. در پیون یافت

به‌منزلــه‌ی اولیــن دولت‌شــهر مزوپوتامیــای ســفلی )4000 تــا 3000 ق.م( 

از عیــام در جنوب‌غربــی ایــران تــا مزوپوتامیــای علیــا و حوالــی العزیــز و 

ــه توســعه‌ی کولونی‌ســازی تاجــران برمی‌خوریــم.  ملاطیــه‌ی  امروزیــن، ب

اولیــن گام اســتعمارگری این‌گونــه برداشــته می‌شــود. قبــا نیــز در دوران 

ــم  ــگ حاک ــمِ فرهن ــه کولونیالیس ــش از اوروک ب ــا 4000 ق.م پی 5000 ت
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العُبَیــد )اولیــن فرهنــگ مطــرح پدرســالار و ماقبــل دولــت( برمی‌خوریــم. 

و  ازای محصــولات ســفالی  تجــارت و کولونی‌ســازی، مختلط‌انــد. در 

بافتنــی، اشــیاء عمدتــا معدنــی، تختــه‌آلات و الــوار را منتقــل می‌ســازند. 

ــکش  ــیِ پیش ــز قدیم ــرد. مراک ــکل می‌گی ــز ش ــازار نی ــر، ب ــا تاج ــراه ب هم

ــوان  ــازار متحــول می‌شــوند. می‌ت ــه ب ــه، آهسته‌آهســته ب ــی و هدی قربان

تاجــری را کــه بــه نوعــی از امتیــاز قیمت‌‌گــذاری ابتدایــی در میــان 

محصــولات مناطــق متفــاوت دســت یافتــه اســت، کاپیتالیســت ابتدایــی 

نامیــد. زیــرا بــه لطــف امــکان تعییــن قیمــت، صاحــب چنــان اندوختــه‌ی 

ثروتــی می‌گــردد کــه تــا آن دوران هیــچ کســی قــادر بــه آن نشــده اســت. 

در ایــن خصــوص بایســتی بگویــم فعالیــت بازرگانــی همــراه بــا مبادلــه‌ی 

ــر مرحلــه‌ی کالاشــدگی گشــوده اســت.  ــار راه را ب ــرای اولیــن ب اجنــاس ب

ــذار صــورت  ــی، گ ــه ارزش مبادلات ــه ب ــر هدی ــی ب ــوز از اقتصــاد مبتن هن

ــاس  ــردی اجن ــه،‌ ارزش کارب ــرای جامع ــی ب ــورد اساس ــت. م ــه اس نگرفت

ــه‌ی برآورده‌ســازی یــک  ــاس در زمین ــردی، ویژگــی اجن اســت. ارزش کارب

نیــاز اســت. مــورد اساســی بــرای انســان نیــز همیــن ارزش اســت. ارزش 

ــز  ــح نی ــز اســت. تعریــف صحی ــی، اصطلاحــی بســیار بحث‌برانگی مبادلات

ــرار دادن کار  در  ــه نظــر مــن ق از اهمیــت عظیمــی برخــوردار اســت. ب

بنیــان ارزش تبادلــی، موضوعــی بســیار بحث‌برانگیــز اســت. آنالیــز 

مارکــس در مــورد ایــن موضــوع نیــز در هــان چارچــوب اســت. ســعی بــر 

تعریــف ارزش مبادلاتــی، چــه بــا توســل بــه کار انتزاعــی و چــه انضمامــی 

ــم  ــرض کنی ــت. ف ــه‌ای اس ــه‌ی نظرورزان ــل جنب ــه حام ــوس(، همیش )ملم
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اولیــن تاجــر اوروکــی در یکــی از کولونی‌هــای خویــش در کنــار فــرات، 

ــی را  ــنگی و معدن ــات س ــفال، ترکیب ــل س ــا در مقاب ــد ت ــی آن برآم در پ

معاوضــه نمایــد؛ اگــر بخواهیــم مشــخص کنیــم کــه ارزش مبادلــه را ابتــدا 

چــه کســی تعییــن خواهــد کــرد، می‌توانیــم بگوییــم ابتــدا درجــه‌ی نیــاز 

متقابــل و ســپس ابتــکار عمــل بــازرگان. اگــر تقاضــای آن قلــم‌ جنــس از 

ضرورت بالایــی برخــوردار باشــد، بــازرگان بــه دلخــواه خویــش می‌توانــد 

آن را قیمت‌گــذاری نمایــد. می‌توانــد به‌جــای دو در مقابــل یــک، بــه 

راحتــی چهــار در مقابــل یــک را قــرار دهــد. هیــچ عاملــی کــه مانــع او از 

ایــن امــر شــود، وجــود نــدارد؛ جــز وجــدان وی و بــه عبــارت صحیح‌تــر 

ــد؟ ــی می‌مان ــن نقــش دســرنج و کار کجــا باق ــروی وی. بنابرای نی

با این ســخن، فاکتور »دســرنج و کار« را به تمامی از دور خارج نمی‌کنم و 

نادیــده‌اش نمی‌گیــرم. تنهــا ادعایــم ایــن اســت کــه تعیین‌کننــده‌ی اساســی 

ــادلات  ــی مب ــئله را در تمام ــن مس ــخ ای ــول تاری ــوان در ط ــت. می‌ت نیس

اجنــاس مشــاهده نمــود. گاه‌گاهــی در ارتبــاط بــا رقابــت آزاد، در زمینــه‌ی 

داد و ســتد اجنــاس، بــه معاوضــه‌ای تقریبــا مســاوی بــا ارزش کار دســت 

یافتــه می‌شــود. امــا ایــن بیشــر یــک مبادلــه‌ی ارزش‌ـ کار اســت کــه در 

ســطح تئوریــک می‌توانــد مصــداق یابــد. چیــزی کــه عمــا تعیین‌کننــده 

اســت، ســفته‌بازی اســت. در برخــی مــوارد نیــز انباشــت افراطــی اجنــاس 

صــورت می‌گیــرد. آنــگاه ارزش آن بــه زیــر صفــر می‌رســد. در اوضاعــی 

کــه بــرای نابــودی اجنــاس، کار اضافــی لازم اســت، مادامی‌کــه نمی‌توانیــم 

ــار  ــک معی ــه کار ی ــود ک ــکار می‌ش ــه، آش ــن رفت ــم ارزش کار از بی بگویی
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کــه  تاجرانــی  نیــروی  همچنیــن  نمی‌باشــد.  اساســی  تعیین‌کننــده‌ی 

امــکان نایاب‌ســاختن و افزایش‌دهــی را دارنــد، تعیین‌کننــده اســت. 

ایــن در حالی‌ســت کــه اجنــاس از طریــق اجنــاس تولیــد می‌شــوند. یــک 

جنــس، از راه اندوختــه‌ی تاریخــی هــزاران کارگــر گمنــام تولیــد می‌شــود. 

ــرده«   ــن »کار مُ ــان ای ــق صاحب ــه ح ــی را ک ــم مابه‌ازای ــن مکانیس کدامی

اســت، پرداخــت خواهــد کــرد. وقتــی صنعت‌گــر مبتکــر و حتــی تمامــی 

ــت  ــوان قیم ــم، نمی‌ت ــر آن می‌افزایی ــی ضروری را ب ــای اجتماع فعالیت‌ه

ــرای کاری کــه »کار زنــده«   و بنابرایــن پرداخــت دســتمزد بامعنایــی را ب

نامیــده می‌شــود تصــور نمــود. 

ــازی خویــش  ــا دغل‌ب اقتصــاد سیاســی انگلیــس، در اینجــا عیب‌ونقــص ی

ــن  ــم، اولی ــتم کاپیتالیس ــم سیس ــه می‌دانی ــور ک ــد. همانط ــو می‌ده را ل

ــت آورد.  ــه دس ــد ب ــتان و هلن ــورهای انگلس ــش را در کش ــروزی خوی پی

جهــت کســب مشروعیــت بــرای کاپیتالیســم، بــه یــک توجیــه تئوریــک 

ــفته‌بازانه  ــی س ــر منفعت ــذاری ب ــرای سرپوش‌گ ــژه ب ــت. به‌وی ــاز هس نی

، یــک تئــوری قابــل قبــول دارای اهمیــت فوق‌العــاده‌ای اســت. ارائــه‌ی 

نســخه‌ای تــازه از روایــت میتولوژیکــی کــه دقیقــا هماننــد اولیــن ادیــان 

عرصــه‌ی  دانشــمندان  به‌اصطــاح  برعهــده‌ی  باشــد،  اوروک  تاجــران 

اقتصــاد سیاســی و اساســا موجــدان دیــن نویــن کاپیتالیســم قــرار گرفــت. 

ــدی  ــن جدی ــت، دی ــی نیس ــاد سیاس ــده، اقتص ــاد ش ــه ایج ــه‌ای ک مقول

اســت کــه بــه تدریــج هماننــد هــر دینــی بــا کتــاب مقــدس و مذاهــب 

ــر  ــادن ب ــت سرپوش‌نه ــه اســت. اقتصــاد سیاســی جه ــرگ ‌یافت شــاخ و ب
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خصلــت ســفته‌بازانه‌ی )اســتفاده از انباشــت اجنــاس و تفاوت‌هــای 

ــا قیمت‌هــا( کاپیتالیســم کــه حتــی یغماگــری  ــازی ب منطقــه‌ای، جهــت ب

ــن  ــرد آن نمی‌رســد، چپاول‌گرانه‌تری ــه گ ــز ب ــان نی ــل‌ حرامی ــن چه ماهرتری

و متقلبانه‌‌تریــن اثــر هــوش تجســمی اســت کــه توســعه داده شــده 

اســت. تئــوری ارزش‌ـ کار  در ایــن موضــوع کامــا طعمــه‌ای اســت همانند 

ــم  ــا مایل ــر سر قــاب ماهیگیــری بســته می‌شــود. حقیقت طعمــه‌ای کــه ب

بدانــم چگونــه انتخــاب شــده اســت. بــه نظــر مــن مهمتریــن دلیــل آن، 

ــی نابغــه‌ای همچــون کارل مارکــس  ــدن زحمتکشــان اســت. حت ‌سر دوانی

نیــز نتوانســته خــود را از مشــارکت‌ورزیدنی در حکــم طعمــه‌ی ایــن 

شــکار، دور نگــه دارد. هنگامــی کــه ایــن نقــد را بــه عمــل مــی‌آورم، درد 

و انــدوه عظیمــی را احســاس می‌کنــم. امــا آشکارســازی و بیــان شــک‌ و 

ــه علــم اســت.  تردیدهایــان، حداقــلِ اقتضــای احترامــان نســبت ب

در توضیح بیشتر این موارد می‌توانم بگویم: 

ــال‌های 2000 ق.م  ــخ، از س ــران در تاری ــزرگ تاج ــش ب ــن جه ــه دومی ب

گفــت  می‌تــوان  برمی‌خوریــم.  آشــوری  کولونی‌هــای  در  بدین‌ســو 

در  را  قــدرت  بــا  کاپیتالیســم  )پیوندهــای  کــه هیــچ دسپوتیســمی  

بخش‌هــای بعــدی بــه بحــث خواهــم گذاشــت( بــه انــدازه‌ی دسپوتیســم 

ــر تجــارت و کولونی‌هــای تجــاری، تمــدن  ــه ب ــا تکی آشــوریان نتوانســته ب

ــن تجــارت  ــه پیشرفته‌تری ــی هســتند ک ــن نیروی ــد. آشــوریان اولی بیافرین

و کولونی‌هــای آن دوران )2000 تــا 600 ق.م( را بــرای اولیــن بــار در 

ــق  ــه‌ی آن دوران( تحق ــا گلوبالیت ــودن ی ــق جهانی‌ب ــال )مطاب ــاد گلوب ابع
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ــا در هــان  ــز به‌رغــم اینکــه تقریب بخشــیدند. حتــی تاجــران فینیقــی نی

دوران بــا پشــتیبانی تمــدن مــر مهــارت بســیاری در امــر تجــارت و 

کولونی‌ســازی یافتنــد، در تــراز دوم باقــی ماندنــد. هماننــد کشــور هلند و 

پرتغــال کــه در کنــار انگلســتان قــرار گرفته‌انــد، هــر دو از طریــق تجارتــی 

تــوأم بــا وحشــیانه‌‌ترین زورگویی‌هــای تاریــخ، ارزش‌هــای هنگفتــی 

غصــب نموده‌انــد. تاریــخ آشــور و فینیقیــه‌ی غــرق در ثــروت بــا تجــارت و 

زورگویــی درهــم تنیــده شــده اســت؛ اگــر ایــن تاریــخ مــورد تحقیــق قــرار 

ــی )اســپانیا،  ــه کولونیالیســت‌های اروپای ــد ک ــوان دی ــرد، آشــکارا می‌ت گی

ــر آن‌هــا( در مســیر  ــد، انگلســتان، فرانســه، بلژیــک و نظای پرتغــال، هلن

ــه‌ و  ــتایش از قلع ــدح و س ــا م ــوریان ب ــد. آش ــرار دارن ــا ق ــان تمدن‌ه ه

باروهایــی داد ســخن می‌دهنــد کــه دیوارشــان را از کلّــه‌ی انســان‌ها 

ــب  ــن غص ــه‌ی ای ــر پای ــه ب ــی‌ای ک ــگ زندگ ــاق و فرهن ــد. اخ برآورده‌ان

تشــکیل داده‌انــد، هنــوز هــم دســت از گریبــان عــراق و لبنــان برنداشــته 

ــده‌اند.  ــا ش ــن جنگ‌ه ــه‌ی دردناک‌تری ــه عرص ــدل ب ــور مب ــن دو کش و ای

ــا خــاک  ــه( را ب ــی تجــاری فینیقی ــاژ )کولون جمهــوری روم بی‌جهــت کارت

ــا  ــوا را )در 612 ق.م( ب ــت نین ــا بی‌جه ــن ماده ــرد. همچنی ــان نک یکس

ــد.  ــه تبدیــل ننمودن ــه ویران خــاک یکســان نکــرده و ب

بایــد نســبت بــه تمدن‌هــای تجــاری دقــت بــه خــرج داد. در طــول تاریــخ 

در صــدر دلایــل اساســی جنگ‌هــا و بنیادهــای دولتــی، امنیــت تاجــران 

ــان  ــت از منافعش ــئله‌ی حفاظ ــر مس ــارت صحیح‌ت ــه عب ــا و ب و کولونی‌ه

ــن  ــای امروزی ــی جنگ‌ه ــل اساس ــه دلی ــم ک ــی می‌دانی ــد. به‌خوب می‌آی
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خاورمیانــه از سیاســت‌های کنــرل بــر تجــارت نفــت سرچشــمه می‌گیــرد 

ــدـ کــه اولیــن جنگ‌هــای  ــام آن از اوروک می‌آی )متأســفانه در عــراق ‌ـ ن

ــه  ــکلی بی‌رحمان ــگ به‌ش ــن جن ــم آخری ــوز ه ــود، هن ــاز نم ــاری را آغ تج

ــی  ــا لزوم ــرد؛ ام ــه ک ــری را ارائ ــای بیش ــوان نمونه‌ه ــان دارد(. می‌ت جری

نــدارد. 

ــا،  ــه اروپ ــز تمــدن ب ــال مرک ــه‌داری و در انتق ــروی به‌ســوی سرمای در پی

می‌بینیــم کــه بــاز هــم تجــارت نقــش اساســی را دارد. تجــارت و تمدنــی 

تجــاری بــا مرکزیــت خاورمیانــه، در قــرون وســطی بــا توســل بــه اســام 

ــی برمــی‌دارد. خــود خدیجــه و محمــد کــه برایــش کار می‌کــرد  گام نوین

ــه  ــان ـ ‌ک ــا سُیانی ــت ب ــه‌ی رقاب ــود، در نتیج ــا او ازدواج نم ــا ب و بعده

ــاز هــم  ریشــه‌ای آشــوری داشــتندـ و تاجــران و نزول‌خــواران یهــودی، ب

ــه  ــا محوریــت مکــه و مدین ــر اســاس اعــال فشــار، تمــدن تجــاری‌ای ب ب

را بنیــان می‌نهنــد. در شــهرهای قدیمــی خاورمیانــه تحــت پوشــش 

ــرد.  ــکل می‌گی ــکوفایی ش ــق و ش ــارت، رون ــون تج ــددا پیرام ــام، مج اس

ــازار و  ــزرگ شــهر و ب ــا شکســت بیزانــس و ساســانیان، یــک شــبکه‌ی ب ب

ــارت  ــود. در تج ــرار می‌ش ــام برق ــره و ش ــداد، قاه ــب، بغ در رأس آن حل

کــه شــبکه‌هایش را از چیــن گرفتــه تــا اقیانــوس اطلــس و از آنجــا نیــز تــا 

اندونــزی و اعــاق آفریقــا برقــرار ســاخته، یــک حالــت کامــا گلوبالیــزه 

ــود.  ــکیل می‌ش ــول تش ــاس و پ ــیع اجن ــازار وس ــک ب ــود. ی ــاد می‌ش ایج

ــد.  ــی می‌اندوزن ــول هنگفت ــان پ ــان و سُیانی ــان، ارمنی یهودی

تمــدن اروپــا به‌تمامــی بــر همیــن میــراث متکــی اســت. تاریــخ گــواه آن 
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بــوده کــه فرهنــگ تجــاری کــه توســط تاجــران مســلمان خاورمیانــه‌ای گام 

دیگــری برداشــت، از ســده‌ی ســیزدهم بدین‌ســو بــه پیشــاهنگی شــهرهای 

ایتالیایــی جنُــوا و فلورانــس بــه اروپــا انتقــال یافــت. پــول و تجــارت دلیــل 

اساســی غنــای ایــن شهرهاســت. تــا ســده‌ی شــانزدهم در زمینــه‌ی تجــارت 

بیــن اروپــا و خاورمیانــه، پیشــگامی می‌نماینــد. شــاید هــم بــرای اولیــن بار 

در طــول تاریــخ، هــم به‌منزلــه‌ی اصطــاح و هــم عمــل، پیــروزی کوچــک 

ــی در  ــند. دزدی دریای ــق می‌بخش ــهر تحق ــاس ش ــم را در مقی کاپیتالیس

مدیترانــه و انحصــار قیمــت میــان تنگــه‌ی شرقــی‌ـ غربــی مدیترانــه، نقــش 

اساســی را در ایــن امــر ایفــا می‌نماینــد. همچنیــن در ســایه‌ی زورگویــی 

و بــه مــوازات آن، ســفته‌بازی توســعه می‌یابــد. تجــارت، بــر سرمایــه راه 

ــهر راه  ــود؛ ش ــهر می‌ش ــکل‌گیری ش ــه ش ــر ب ــه منج ــاید و سرمای می‌گش

بــازار را می‌گشــاید و بــازار موجــب گســرش ســفته‌بازی می‌گــردد و 

ــه ســپیده‌دم تمــدن کاپیتالیســتی آغــاز می‌گــردد.  بدین‌گون

ــن‌ـ روم )از 500  ــز در عــر کلاســیک آت ــه نی ــن مرحل ــه‌ای از ای پیش‌نمون

ق.م تــا 500 ب.م( به‌وجــود آمــده بــود. عــدم رســیدن کاپیتــال بــه 

ــان در  ــت و شکست‌ش ــاده‌ی زراع ــت فوق‌الع ــبب اهمی ــه س ــروزی، ب پی

جنگ‌هــای دینــی اســت. کاپیتالیســم کــه بیــن 1300 الــی 1600 ب.م در 

دولت‌شــهرهای ایتالیایــی آزمــون موفقــی را پشــت سر گذاشــت، در امــر 

ــا درنــگ نکــرد. اســپانیا  اشــاعه‌یابی به‌ســوی شــال غــرب و شــال اروپ

ــتان  ــی داس ــارت ط ــران و تج ــه تاج ــعه‌ای ک ــود. توس ــده ب ــح ش ــا فت قب

طولانی‌شــان به‌دســت آوردنــد، از ســده‌ی شــانزدهم بدین‌ســو بــرای 
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اولیــن بــار فراتــر از شــهرها رفتــه و کاپیتالیســم را بــه ســوی پیــروزی در 

ســطح کشــور ســوق داد. 

ــت  ــکا تح ــا و آمری ــود. آفریق ــده ب ــکیل ش ــان تش ــطح جه ــازاری در س ب

دَور خارج‌ســاختن  از  بــا  بودنــد.  گرفتــه  قــرار  اســتعماری  حاکمیــت 

امپراطــوری عثمانــی، از راه اقیانــوس اطلــس و جنــوب آفریقــا بــه 

ــود  ــا به‌وج ــزی در اروپ ــیدند. شهرنشــینی متمرک ــن رس ــتان و چی هندوس

آمــده بــود. اولیــن بــار بــود کــه شــهرها آغــاز بــه چیرگــی بــر حوزه‌هــای 

زراعــی می‌نمودنــد. پادشــاهی‌های فئودالــی بــه دولت‌هــای مــدرن 

ــن امپراطــوری  ــه آخری ــی ک ــت عثمان ــل می‌شــدند. دول مونارشــیک تبدی

همچنیــن  می‌گشــت.  پی‌درپــی  شکســت‌های  دچــار  بــود،  اســامی 

رنســانس در ســده‌ی چهاردهــم از ایتالیــا آغــاز گردیــد و در تمامــی اروپــا 

ــه  ــا ب ــی در کشــورهای شــالی اروپ ــش اصــاح  دین ــت. جنب اشــاعه یاف

پیــروزی دســت یافتــه بــود. بــرای اولیــن بــار بــود کــه عــر جنگ‌هــای 

دینــی بــه‌سر می‌رســید. مــورد مهم‌تــر اینکــه تمامــی ارزش‌هــای فرهنگــی 

و تمدنــی چیــن، هنــد، اســام و حتــی آفریقــا و آمریــکا را بــه اروپــا سرازیر 

ــد  ــی دولت‌هــای مــدرن و از طــرف دیگــر ملت‌هــا متول ــد. از طرف کردن

شــدند. 

تاریخــی،  پشــتیبانی  از  ظفــر،  به‌ســوی  پیــروی‌اش  در  کاپیتالیســم 

فرهنگــی، اندوختــه‌ی تجــاری،‌ تمــدن، قدرت سیاســی و تمامیــتِ در معرض 

ــن  ــکل‌گیری ای ــدون ش ــود. ب ــوردار ب ــان برخ ــده‌ی جه ــه گذاشته‌ش معامل

ــر ایــن شرایــط،  ــکا ب ــرای اقتصــاد کاپیتالیســتی و بــدون ات پیش‌شرایــط ب
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آیــا ممکــن اســت ظهــوری صــورت داد؟ ایــن امــکان بــه کنــاری بمانــد؛ 

آیــا حتــی می‌تــوان بــه خــود کاپیتــال اندیشــید؟ تمــدن همان‌گونــه 

ــه شهرنشــینی، طبقاتی‌‌گشــن و  ــکا ب ــا ات ــای ســفلی ب ــه در مزوپوتامی ک

دولتی‌شــدن از طریــق شــهر اوروک، اولیــن گام خویــش و از راه تجــارت 

و شهرنشــینی فینیقیــه و ایونیــا دومیــن گام بزرگــش را برداشــت، این‌بــار 

ســومین گام عظیــم خــود را در مــکان جغرافیایــی ایتالیــا،‌ هلنــد و 

انگلســتان ‌ـ کــه بــا تمامــی شرایــط ذکرشــده بــه حالتــی ایــده‌آل درآمــده 

ــود در امــر  ــداری ب ــر اســاس موفقیــت پای ــدـ برداشــت؛ ایــن گام ب بودن

تجــارت، شهرنشــینی و اقتصــاد کاپیتالیســتی فــراـ بــازاری و بازارســتیزی 

کــه در ســطح جهــان گســرش یافتــه بــود. ایــن اســت چیــزی کــه هنــوز 

ــکا رواج دارد.  ــه پیشــاهنگی آمری هــم ب

ــدّ  ــاد ض ــکل اقتص ــم، ش ــه »کاپیتالیس ــر اینک ــا اصرار ب ــرودل ب ــد ب فرنان

بــازار و متکــی بــر تنظیــم قیمــت انحصارگرانــه‌‌ی ســفته‌بازانه در عرصــه‌ی 

بــزرگ تجــارت اســت« در موضوعــی کــه عنــوان اقتصــاد بــر آن اطــاق 

ــه واقعیــت نزدیــک شــده اســت.  می‌گــردد، بیشــر از کارل ‌مارکــس ب

در آینــه‌ی تاریــخ شــاهد نوعــی فعالیــت یــا شــکل اقتصــادی متکــی بــر 

غارتــی هســتیم کــه بــه »قــدرت« متحــول گشــته، تاحــد ممکــن بــازار را 

در ســاختار خویــش توســعه داده، آغــاز بــه حاکمیــت از شــهر بــه ســوی 

مناطــق غیرشــهری نمــوده، پیوندهایــش را بــا دیــن و اخــاق بــه درجــه‌ی 

دوم تنــزل داده و در فضــای توســعه‌ی اجتماعــی اجنــاس اندوخته‌شــده 

را بــا ظرافــت و جلایــی ایدئولوژیــک از آنِ خــود کــرده اســت. در ایــن 
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نــوع جدیــد تصاحــب، بی‌شــک بــا قیمتــی کــه در نتیجــه‌ی تلاقــی عرضــه‌ـ 

تقاضــا در بــازار تعییــن شــده، و بازتاب‌یافــن ایــن قیمــت از راه پــول، در 

مقایســه بــا مراحــل قبلــی اســتعداد فوق‌العــاده‌ی ترقــی یــا بازیگــری را 

ــواردی  ــی قدیمــی، م کســب نمــوده اســت. به‌جــای نزول‌خــواری و صّراف

اعــم از بانــک، ســند بهــادار ، اســکناس، وام، حســابداری و شرکت‌ســازی 

ــه‌ی  ــه درون‌مای ــی‌اند ک ــی اساس ــا موضوعات ــد. اینه ــعه یافتن ــیار توس بس

توضیح‌المســائل یــا علــم ‌الحــالِ اقتصــادی عــر مــدرن را تشــکیل 

می‌دهنــد. چیــزی کــه ناقــص می‌مانــد، توجیــه و توضیــح علمــی اســت؛ 

کــه آن را نیــز متخصصــان عرصــه‌ی اقتصــاد سیاســی سرزمیــن انگلســتان 

و ســپس مخالفانــی کــه بعدهــا بــه جبهــه‌ی خــود کشــیدند ـ کــه امــری 

تناقــض‌دار اســت‌ـ یعنــی سوسیالیســت‌ها و در رأس آن کارل مارکــس، 

ســعی نمودنــد انجــام دهنــد. 

وقتــی می‌بینیــم نظــم چپاول‌گرانــه‌ای کــه اقتصــاد کاپیتالیســتی نامیــده 

ــتعمره  ــو را مس ــن و ن ــای که ــای دنی ــع و جغرافی ــی جوام ــود تمام می‌ش

ســاخته و آن‌هــا را مجــددا بــه بردگــی کشــانده، تمامــی نیروهــای مقتــدر 

ــی از  ــه یک ــی ‌ـ ک ــگرد مقروض‌گردان ــا ش ــود را ب ــای دوران خ و دولت‌ه

اشَــکال غصــب اســت‌ـ بــه خــود وابســته ســاخته، خونین‌تریــن جنگ‌هــای 

ــاختار  ــه‌ی س ــن همه‌جانب ــازی گرف ــه ب ــا ب ــه و ب ــه راه انداخت ــخ را ب تاری

ــوان گفــت کســانی  ــه نظــرم نمی‌ت ــد، ب ــی‌اش را می‌قبولان جامعــه، هژمون

ــابه  ــری مش ــب فک ــن مکات ــش، همچنی ــس و پیروان ــون کارل مارک همچ

ــن، علمــی  ــه‌ی که ــر جامع ــردنِ کاپیتالیســم در براب ــی اعــان ک ــا انقلاب ب
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ــر  ــه در براب ــی اســت ک ــن کتاب ــر ایرادتری ــال« پُ ــد. »کاپیت را وضــع کردن

ــیرپردازی  ــرای تفس ــن ب ــت و بنابرای ــده اس ــگارش درآم ــه‌ ن ــه« ب »سرمای

ــا  ــم. تنه ــم نمی‌کن ــس را مته ــخن مارک ــن س ــا ای ــت. ب ــاعد اس ــط مس غل

ــاب و  ــت، انق ــخ، دول ــاد تاری ــد ابع ــرش فاق ــه اث ــت ک ــن اس ــخنم ای س

ــام  ــی انج ــده ارزیابی‌های ــولات یادش ــورد مق ــوده و در م ــی ب دموکراس

نــداده اســت. روشــنفکران اروپایــی کــه بــه اقتضــای ساختارشــان خویــش 

را بســیار »علم‌گــرا« نشــان می‌دهنــد، اگــر به‌صــورت ســوبژکتیو و 

ــل  ــا توس ــش، ب ــو خوی ــت ابژکتی ــبب وضعی ــه س ــز ب ــد نی ــدی نباش عم

ــادی  ــر بنی ــال، ب ــاب کاپیت ــر اســاس کت ــی ب ــه مطالعــات و پژوهش‌های ب

آنتی‌کاپیتالیســتی و تحــت نــام اقشــاری کــه »کارگــر و زحمتکــش« نامیده 

می‌شــوند، علــم و ایدئولــوژی تولیــد نکردنــد. نقص‌شــان ایــن بــود کــه 

در تحلیل‌شــان از کاپیتــال، کاپیتالیســمی کــه در آن دوران ظهــور کــرده 

بــود را انقلابــی اعــان کردنــد؛ لیبرالیســم بســیار نیــک متوجــه ایــن نقــص 

ــه بعدهــا  ــه ک ــی از آن ســود جســت. همان‌گون گشــت و به‌صــورت عال

در مرتبــه‌ی نخســت، بــا آســیمیله کــردن سوســیال دموکرات‌هــای آلمــان، 

ســپس نظــام سوسیالیســم رئــال ازجملــه روســیه و چیــن و عاقبــت نیــز 

نظام‌هــای رهایــی ملــی، از طریــق نیــروی ایدئولــوژی مدرنیســتی، 

دولــت‌ـ ملــت و صنعت‌گرایــی، در پیــکار طبقاتــی کــه مبــارزات بزرگــی 

در راه آن صــورت گرفتــه بــود، بــه پیــروزی رســید. هــر ســه جریــان در 

برابــر لیبرالیســم به‌صــورت آشــکار شکســت خوردنــد؛ و چــه جای تأســف 

اســت کــه هنــوز خودانتقــادی روشــنی در ایــن موضــوع صــورت نگرفتــه 



42رهنمود رهبری

اســت. 

اگــر  می‌‌گوینــد »علــم، دیــر یــا زود گفتــه‌اش را حاکــم می‌نمایــد«. 

ــت در  ــه جنگی‌س ــم ‌ـ ک ــورد کاپیتالیس ــنفکران در م ــن روش ــات ای تحلی

برابــر جامعــه، تاریــخ و به‌ویــژه طبقــه‌ی کارگــر‌ـ حقیقتــا دارای کیفیتــی 

دچــار  مخالف‌شــان  سیســتم  برابــر  در  این‌همــه  می‌بودنــد،  علمــی 

شکســت نمی‌شــدند. بدتــر اینکــه، میراث‌شــان این‌گونــه بــه ارزانــی 

تبــاه نمی‌شــد. بــا بیــان اینکــه در کتــاب جامعه‌شناســی آزادی ابعــاد 

دیگــر ایــن بحــث را آشــکار خواهــم ســاخت، ســعی می‌کنــم بــا تعریــف 

ــود، آن را در  ــده می‌ش ــتی« نامی ــاد کاپیتالیس ــه »اقتص ــی ک ــر واقعیت به

چارچــوب نقش‌ویــژه‌اش تحلیــل نمایــم. لزومــی بــه توضیــح اصطلاحــات 

ــه،  اساســی قامــوس اقتصــادی و در رأس آن محصــول مــازاد، ارزش افزون

ارزش‌ـ کار، دســتمزد، ســود، قیمــت، انحصــار ، بــازار و پــول کــه در مــورد 

ــات ـ  ــن موضوع ــم. ای ــد، نمی‌بین ــه‌کار می‌رون ــیار ب ــه بس ــت سرمای انباش

ــه اقتضــای  ــا انجــام شــده‌ـ را ب ــورد آن‌ه ــات بی‌شــاری در م ــه تحقیق ‌ک

رویکــردم ناچیــز دیــده و آن‌هــا را بــه کنــاری می‌نهــم و مشــغولیت بــه 

ــد را ادامــه می‌دهــم. امــا در  ــح دارن ــه توضی ــاز ب عوامــل اساســی کــه نی

صــورت لــزوم از پرداخــن بــه آن‌هــا در مقیــاس لازمــه نیــز احــراز نخواهم 

ــد. ورزی

ایجــاد مفاهیمــی نظیــر »ســودـ دســتمزد« از نظــر اقتصــادی و »بــورژوا‌ـ 

ــیوه‌ی  ــه ش ــازی ب ــای علمی‌‌س ــن گام‌ه ــی، اولی ــر اجتماع ــر« از نظ پرول

تاریخــی  اندوخته‌هــای  تمامــی  کــه  اســت  سیســتمی  پوزیتیویســتی 
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انســانیت را از راه سرمایــه‌داری پاره‌پــاره کــرده، بــا بی‌رحم‌تریــن و 

ــا  ــا را ب ــیاره‌ی م ــت س ــاخته و عاقب ــیمیله س ــا آس ــن روش‌ه ظریفانه‌تری

نسل‌کشــی و هراس‌افکنــی هســته‌ای رویــارو گردانــده اســت. شــالوده‌ی 

رویکــرد اکونومیســم بدیــن گونــه اســت کــه بســان تشــخیص و یافتــه‌ای 

علمــی ادعــا می‌کننــد کــه عنــری بــا نــام پرولــر به‌تنهایــی از طریــق کار 

خویــش ارزش می‌آفرینــد و بعدهــا سرمایــه‌دار ـ ‌کــه بــه نوعــی صاحــب 

پرولــر اســت‌ـ مابــه‌ازای پــول و ســایر ابــزارش را به‌صــورت ســود از ایــن 

ــده  ــادی نامی ــی اقتص ــه تقلیل‌‌گرای ــی ک ــد. نگرش ــت می‌نمای ارزش برداش

می‌شــود، همیــن اســت. حتــی اندیشــه‌ی تعریــف ارزشــی کــه این‌همــه از 

تاریــخ، جامعــه و موضــع سیاســی بــه‌دور باشــد، بســیار مســئله‌دار اســت. 

اگــر فــرد را در مقــام سرمایــه‌دار و کارگــر الوهیــت بخشــیم نیــز نمی‌تواننــد 

ــت تاریخــی‌ـ  ــد. کیفی ــن نگرشــی ایجــاد نماین ــه چنی ــا توســل ب ارزش را ب

ــز  ــود شرم‌انگی ــت. خ ــح اس ــیار واض ــادی بس ــای اقتص ــیِ ارزش‌ه اجتماع

ــه  ــت، ب ــه اضافی‌س ــه دادن هرآنچ ــاز، و هدی ــه در سرآغ ــن مبادل انگاش

دلیــل معنــای مقدســی اســت کــه بــرای ارزش قائل‌انــد. هنــوز هــم هیــچ 

کشــاورزی نمی‌گویــد »مــن تولیــد کــردم«؛ می‌گویــد »دارایــی اجــدادم را 

بــه‌کار می‌بنــدم و نصیبــم را می‌گیــرم«. حتــی بــا گفــن »حمــد و ســپاس 

خــدا را به‌خاطــر نعمتــش«، به‌‌شــکلی ســاده امــا بامعناتــر از به‌اصطــاح 

ــر  ــول دارد ب ــمه‌ی محص ــه از سرچش ــناختی را ک ــم و ش ــان، فه علم‌گرای

زبــان مــی‌آورد. 

چگونــه بهــای کار و زحمــت مــادری را تعریــف خواهیــم کــرد کــه یــک 
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پرولــر را نـُـه مــاه در شــکم خویــش حمــل کــرده و بــا هــزار و یــک زحمت 

به‌صــورت نیــروی کار درمــی‌آورد؟‌ چگونــه ســهم و مالکیــت ابــزار تولیــد‌ی 

ــه  ــه‌دار آن را ب ــه‌ی هــزاران ســاله هســتند و سرمای ــه ماحصــل اندوخت ک

سرقــت می‌بــرد را تعییــن خواهیــم کــرد؟ فرامــوش نکنیــم کــه ارزش هیــچ 

ــی  ــت. حت ــود نیس ــه می‌ش ــازار فروخت ــه در ب ــه ک ــدی، آن‌گون ــزار تولی اب

ــه، حاصــل خلاقیــت مســتعدانه‌ی هــزاران  ــوژی یــک کارخان ــداع تکنول اب

ــه چــه کســی  ــرده و ب ــن ک ــا را تعیی ــه ارزش این‌ه کاشــف اســت. چگون

ــه ســهم اجتماعــی این‌هــا،  ــا نیاندیشــیدن ب ــرد؟‌ آی ــم ک پرداخــت خواهی

ــن ارزش تاریخــی‌ـ  ــل اخــاق ممکــن اســت؟‌ تقســیم ای ــی کام ــدون نف ب

ــن در  ــی دارد؟ ای ــت همخوان ــا عدال ــا ب ــر، آی ــن دو نف ــا بی اجتماعــی تنه

ــی  ــط اجتماع ــواده و محی ــر دارای خان ــن دو نف ــود ای ــه خ ــت ک حالی‌س

ــر  ــی ب ــچ حق ــان هی ــای اجتماعی‌ش ــا و محیط‌ه ــا خانواده‌ه ــتند. آی هس

گــردن ایــن دو نفــر، کــه از طــرف آنهــا محافظــت و پشــتیبانی می‌شــوند، 

ندارنــد؟ می‌توانیــم ســؤالات بیشــری از ایــن دســت را و در ابعــادی 

مهم‌تــر بپرســیم. امــا جهــت نشــان دادن اینکــه دوگانگــی ســود‌‌ـ دســتمزد 

ــا چــه حــد مســئله‌دار اســت، کافــی می‌باشــد.  ت

این‌بــار رابطــه‌ی بیــن صاحبــان ســود و دســتمزدبگیران را تنهــا به‌صــورت 

بــورژوا‌ـ پرولــر برقــرار نماییــم. ادعــای اینکــه ایــن دو طبقــه در مرحلــه‌ی 

ظهــور، به‌مثابــه‌ی دو طبقــه‌ی انقلابــی در برابــر جامعــه‌ی قدیمــی، 

جامعــه‌ی نویــن را می‌ســازند تــا چــه حــد بــا واقعیــات همخــوان اســت؟ 

ــود  ــخ وج ــی، در تاری ــن هم‌پیمان ــرای ای ــی[ ب ــا مصداق ــادل ]ی ــچ مع هی
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نــدارد. نمونه‌هایــی مبنــی بــر اینکــه آن‌هــا بعد‌هــا بــه اقتضــای تضــادی 

بنیادیــن بــا هــم رویــارو گردنــد و مرحلــه‌ای از درگیــری ریشــه‌ای آغــاز 

ــود  ــای موج ــتند. نمونه‌ه ــده نیس ــه تعیین‌کنن ــد ک ــان اندک‌ان ــود، چن ش

ــه  ــه‌ی برجســته‌ای‌ ک ــد. مقول ــداوم ســنت درگیری‌هــای قدیمی‌ان ــز ت نی

ــد  ــر همانن ــه ‌کارگ ــت ک ــن اس ــود ای ــده می‌ش ــوس دی ــور محس در ام

ــل  ــابه در مقاب ــی مش ــون، موقعیت ــم فرع ــه جس ــرده ب ــودن ب ضمیمه‌ب

ــی  ــدام موفق ــش و اق ــچ کن ــردگان هی ــخ، ب ــول تاری ــورژوا دارد. در ط ب

ــیار  ــه بس ــپارتاکوس ک ــی اس ــته‌اند. حت ــش نداش ــان خوی ــر ارباب در براب

ــه در آرزوی  ــود ک ــری ب ــر عصیان‌گ ــت ام ــد، در نهای ــاد می‌کنن از وی ی

ارباب‌شــدن بــود. می‌دانیــم کــه برنامــه‌ای متفاوت‌تــر از ایــن نداشــت. 

نبایســتی فرامــوش کنیــم کــه روابــط »کارفرمــا ‌ـ کارگــر« میــراث هــزاران 

ــزار  ــا ه ــت، ب ــرده اس ــه ارث ب ــاب« را ب ــرده‌ـ ارب ــبات »ب ــاله‌ی مناس س

و یــک رشــته بــه همدیگــر وابســته‌‌اند و کارگــران جــز شــورش‌‌های 

انگشت‌شــار در برابــر کارفرمایــان، از قیام‌هــای ریشــه‌ای و کســب 

ــا  ــه کارفرم ــر اســاس وابســتگی ب ــا ب ــط، غالب ــد. رواب ــه دورن ــروزی ب پی

ادامــه یافته‌انــد. می‌دانیــم رخدادهایــی کــه بــر آن‌هــا نــام قیــام 

اکــرا نیمه‌روســتایی‌اند و در برابــر  نیــز  کارگــران اطــاق می‌شــود 

ــا  ــا، ب ــد. قیام‌ه ــورت گرفته‌ان ــان ص ــرف آن ــران، از ط ــودن کارگ بیکارنم

بــر  ارتباطنــد. چیــزی کــه  تأثیر‌پذیری‌هــای عمومــی اجتماعــی در 

رابطــه‌ی کارفرمــاـ کارگــر بازتــاب می‌یابــد نیــز همیــن تأثیراتنــد. مــورد 

کارفرمــا  برابــر  در  کارگــر  از طــرف  مبــارزه‌ی حق‌طلبانــه  مهم‌تــر، 



46رهنمود رهبری

نیســت )گفتیــم کــه مقولــه‌ای مســئله‌‌دار اســت(؛ بلکــه مبــارزه در برابــر 

ــدن،  ــر نش ــت. پرول ــودن اس ــکار ب ــا بی ــر ی ــن کارگ ــدن، همچنی پرولترش

کارگــر نگشــن و نپذیرفــن بیــکاری، یــک مبــارزه‌ی بامعناتــر و اخلاقی‌تــر 

اجتماعــی اســت. نبایــد بــه هیــچ وجــه بــرده، سرف و کارگــر را به‌عنــوان 

یــک فــرد سرکوب‌شــده، تعالــی ببخشــیم. برعکــس، عمــل و رابطــه‌ای کــه 

لازم اســت تعالــی داده شــود بایســتی به‌شــکل برده‌نشــدن، سرف‌نشــدن 

ــپس  ــان و س ــاندن ارباب ــناختن و شناس ــردد. ش ــه گ ــدن فرمول و کارگر‌نش

پیشــنهاد مبــارزه بــه خدمتــکاران آنــان، تمایــل مشــرک تمامــی رویکردهــای 

ــخ،  ــول تاری ــه در ط ــتند ک ــا هس ــن ذهنیت‌ه ــت. همی ــتی اس اپورتونیس

مبــارزه در راه حــق و زحمــت را بــه هــدر داده‌انــد. خلاصــه اینکــه بــا ایــن 

ــا را  اولیــن اصطلاحــات »علمــی« نــه می‌تــوان یــک جامعه‌شناســی بامعن

بنیــاد نهــاد و نــه پیشــرد یــک مبــارزه‌ی موفق اجتماعــی ممکن اســت! در 

حیــن بیــان ایــن مــوارد، »کار، ارزش، ســود و طبقــه« را انــکار نمی‌نماییــم، 

بلکــه شــیوه‌ی اســتفاده از آن‌هــا را در زمینــه‌ی پایه‌ریــزی علــم، صحیــح 

اشــتباه‌آمیزی  جامعه‌شناســی  کــه  بگویــم  می‌خواهــم  نمی‌بینیــم. 

ــت.  ــده اس ــزی ش پایه‌‌ری

ــن طبقــات  ــگاه کاپیتالیســم در بالاتری ــات اقتصــادی جامعــه، جای در حی

قــرار گرفتــه اســت. در سرآغــاز، متکــی بــر انباشــت سرمایــه از راه انحصــار 

قیمت‌هــا بــر روی بــازار و توســط تجــار بــزرگ اســت. سرمایــه، بــه‌ اقتضای 

ــر حجــم  ــی‌ای اســت کــه مســتمرا ب ــارت از ارزش‌هــای پول تعریفــش، عب

خویــش می‌افزاینــد. به‌ویــژه در برابــر بازارهــای دوری کــه بین‌شــان 
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تفــاوت قیمــت هنگفتــی وجــود دارد، اندوخته‌هــای عظیمــی از ارزش را 

ــدی  ــره و تعه ــق به ــن از طری ــن راه، ترقی‌یاف ــرد. دومی ــارت می‌ب ــه غ ب

اســت در ازای قروضــی کــه به‌عنــوان فاینانــس ] یــا سرمایــه‌ی مالــی[ در 

ــه  ــری ک ــم دیگ ــای مه ــا و دوران‌ه ــذارد. از حوزه‌ه ــت ‌می‌گ ــار دول اختی

بــا توســل بــه آ‌ن‌هــا رشــد و ترقــی می‌یابــد، اســتخراج معــادن همچنیــن 

دوران قحطــی و جنــگ اســت. به‌غیــر از تجــارت، در کشــاورزی، صنعــت 

ــد،  ــود می‌بین ــا س ــه در آن‌ه ــی ک ــا آنجای ــز ت ــل( نی ــری )حمل‌ونق و تراب

جــای می‌گیــرد. همــراه بــا انقــاب صنعتــی، بخــش صنایــع بــه حوزه‌هــای 

ــم  ــا تنظی ــز ب ــل می‌شــوند. در هــر دو دوران نی اساســی ســودآوری تبدی

عرضــه و تقاضــا، ســعی بــر تعییــن هــم تولیــد و هــم مــرف می‌نمایــد. 

ــد.  ــش می‌دهن ــان را افزای ــزان سودش ــودن، می ــب تعیین‌کننده‌ب ــه تناس ب

ــوغ  ــن و بل ــل آغازی ــای ســودآور مراح ــزرگ، حوزه‌ه ــع ب ــارت و صنای تج

ــر آن، بخــش فاینانــس  ــز بخــش مهم‌ت ــد و امــروزه نی کاپیتالیســم بوده‌ان

ــادار،  ــول، ســند به ــد پ ــی همانن ــه‌ی مال اســت. ابزارهــای اساســی سرمای

ــه اقتصــاد کاپیتالیســتی؛ دوره‌‌هــای ســود  ــا شــتاب‌دهی ب ــک و وام ب بان

را کوتــاه ســاخته، متراکــم کــرده و توســعه می‌بخشــد. بدین‌ترتیــب 

ــاد می‌شــود.  ــزان ســودها ایج ــی در می حُباب‌هــای ســفته‌بازانه‌‌ی  عظیم

ایــن  بدین‌ترتیــب مراحــل بحرانــی، به‌صــورت مــوارد تفکیک‌ناپذیــر 

ــد.  ــاد درمی‌آین اقتص

از روش‌هــای حجیم‌ســازی میــزان ســود، کاهش‌دهــی دســتمزد‌ها از 

راه ازدیــاد بیــکاری و گســیل سرمایه‌گذاری‌هــا بــه کشــورهای دارای 
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نیــروی کار ارزان اســت. ایــن نظــام اقتصــادی کــه سرچشــمه‌اش را از 

ــروی  ــا کســب نی ــرد، ب ــگ شــکارگری و تجــارت می‌گی ــن فرهن قدیمی‌تری

بــازی بــا قیمت‌هــا، شــانس پیشرفــت کســب می‌کنــد؛ بــا سســت‌گردانیدن 

پایه‌هــای اخــاق و دیــن از کنــرل اجتماعــی رهایــی ‌می‌یابــد؛ نظــام 

ــا ایجــاد  ــش می‌ســازد و ب ــدرت را از راه مقروض‌ســازی وابســته‌ی خوی ق

ــد  ــا می‌توان ــر تنه ــل آخ ــد، در تحلی ــت می‌نمای ــازار پیشرف ــر ب ــار ب انحص

ــت  ــه صنع ــتیازی ب ــی از دس ــای ناش ــد. بحران‌ه ــر باش ــادی چپاولگ اقتص

بــا هــدف ســودبری؛ مبنــا قــرار دادن ســاختار تولیــدی و مصرفــی مطابــق 

ــاختار  ــر دوش س ــر ب ــی حمل‌ناپذی ــرار دادن بارهای ــود؛ و ق ــزان س ــا می ب

اجتماعــی و محیط‌زیســتِ طبیعــی، ســبب تباهــی و فروپاشــی می‌شــود 

کــه از هنــگام پیدایــش بدین‌ســو بــا آن همراهند. بدون شــک کاپیتالیســم 

همــه‌ی اقتصــاد نیســت. نــه تجــارت، کشــاورزی و صنعــت و نــه گــردش 

کالا، فنــاوری و بازارهــا هیچکــدام ابــداع کاپیتالیســم نبوده‌انــد؛ برعکــس 

این‌هــا نهادهــای اقتصــادی اجتماعــیِ بنیادینــی هســتند کــه دچــار 

ــخ و  اســتثمار‌ و چپاولگــری ســهمگین کاپیتالیســم شــده‌اند. توســط تاری

ــت‌اند.  ــا سیاس ــده ب ــی عجین‌ش ــته‌‌اند و دارای حیات ــن ‌گش ــدن، تعیی تم

بدین‌گونــه ســعی کــردم توضیــح دهــم کــه اکونومیســم نگــرش و گرایشــی 

فکــری اســت کــه بــا تعریــف خویــش از اقتصــاد کاپیتالیســتی، واقعیــت 

مذکــور را در انــدازه‌ای چشــم‌گیر دچــار تحریــف نمــوده اســت. معتقــدم 

ــن انتقــادات و  ــر اســاس ای ــی، ب ــا خطوطــی کل ــح را ب کــه تعریــف صحی

ــگ  ــدن‌ـ فرهن ــت و تم ــه، سیاس ــخ‌ـ جامع ــای تاری ــه پیونده ــل ب ــا توس ب



بری
ره

ود 
نم

ره

49

ــر  ــعی ب ــدک‌، س ــیار ان ــه بس ــرده و اگرچ ــیر ک ــل تفس ــه‌‌ای متداخ به‌گون

روشن‌ســازی آن نمــودم. 

ــرح‌  ــرر مط ــور مک ــه آن را به‌ط ــد ک ــدان می‌آی ــه می ــی ب ــددا پرسش مج

می‌ســازیم: کاپیتالیســم کجاســت؟ کاپیتالیســم در کــدام نقطــه‌ی دولــت‌ـ 

ملــت و صنعــت، جــای دارد؟ ایــن ســؤالات را از نظــر محتــوای اقتصــادی 

ــی  ــدت در پ ــه ش ــه ب ــم اینک ــم به‌رغ ــرار می‌گوی ــه تک ــا ب ــم. ام می‌پرس

ــم.  ــم آن را در اقتصــاد بیاب ــا نمی‌توان پاســخ آن هســتم، ام

شــاید عجیــب بــه نظــر برســد امــا بــه نظــر مــن، به‌رغــم تمامــی 

کوشــش‌هایی کــه بــرای اشــغال‌‌‌‌ و بهره‌کشــی صورت‌گرفتــه، صاحــب 

اصلــی اقتصــاد، زن اســت. اگــر بخواهیــم ارزیابــی جامعه‌شناســانه‌ی‌ 

بامعنایــی را دربــاره‌ی اقتصــاد به‌عمــل آوریــم، صحیح‌تریــن رویکــرد ایــن 

ــد در شــکم خویــش  اســت کــه قبــول کنیــم چــون‌ زن از پرورانــدن فرزن

گرفتــه تــا دشــوارترین زایــان و ســپس رســانیدن بــه تــوان سرپاایســتادن، 

ــه‌ی  ــص تغذی ــه متخص ــا ک ــن از آنج ــد، همچنی ــه می‌کن ــودک را تغذی ک

خانــواده نیــز زن اســت، بنابرایــن زن اساســی‌ترین نیــروی اقتصــادی 

اســت. پاســخ مــن، پاســخ جامعه‌شناســانه‌ای اســت کــه بــه معنــای احــرام 

بیشــری در برابــر واقعیــت بــوده و قطعــا پیونــد اقتصــاد بــا بیولــوژی را 

ــاب  ــی در انق ــا نقش‌آفرین ــان ب ــه زن ــد. حال‌آنک ــرار می‌ده ــر ق ــد نظ م

نیــروی  هــم  هنــوز  گیاهــان،  گــردآوری  ســال  میلیون‌هــا  و  زراعــی 
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ــه بلکــه  ــا در خان ــات اقتصــادی را نه‌تنه سرآمــدی هســتند کــه چــرخ حی

ــه  ــتان ک ــان باس ــد. یونانی ــی می‌چرخانن ــای زندگ ــیاری از حوزه‌ه در بس

افتخــار پایه‌گــذاری علــوم را دارنــد، اقتصــاد را به‌صــورت »قانــون خانــه« 

ــون زن« نام‌گــذاری کــرده و ایــن نشــان می‌دهــد کــه واقعیــت را  و »قان

ــد.  ــل تشــخیص داده‌ان هــزاران ســال قب

ــرده، رعیــت  ــه در رده‌بنــدی ب بی‌‌شــک در ردیــف دوم، عنــاصر جای‌گرفت

و کارگــر وجــود دارنــد کــه نیروهــای تمــدن جهــت غصــب محصــول مــازاد 

ــدـ  ــه ‌‌بودن ــاد گرفت ــد ی ــر سرآم ــم ه ــه آن را در حک ــه ـ ‌ک و ارزش افزون

مســتمرا و بــا روش‌هــای بی‌رحمانــه آنهــا را تحــت کنــرل و نظــارت 

همیشــگی بــه‌کار وامی‌داشــتند. در ســومین ردیــف، همه‌نــوع پیشــه‌ور، 

تاجــر خُرده‌پــا، مغــازه‌دار و کشــاورزانِ ‌زمیــن‌دار خُرده‌پایــی وجــود دارنــد 

کــه اندکــی آزادترنــد. بــا احتســاب صاحبــان مشــاغل آزاد نظیــر هنرمنــد، 

ــل  ــو کام ــش تابل ــان، کمابی ــره در میان‌ش ــک و غی ــدس، پزش ــار، مهن مع

ــا  ــا ی ــن گروه‌ه ــه ای ــت ک ــدی نیس ــث و تردی ــای بح ــچ ج ــود. هی می‌ش

طبقــات اجتماعــی، در سرتــاسر طــول تاریــخ چــرخ اقتصــاد را بــه گــردش 

درآورده‌انــد. بــاز هــم کاپیتالیســت، ســینیور، آغــا و اربابی را در میان‌شــان 

نمی‌بینیــم. بســیار آشکاراســت کــه اینهــا نیــروی اقتصــادی نیســتند بلکــه 

نیروهــای اشــغالگر، اســتثمارگر، همگون‌ســاز و اســتعمارگری هســتند 

کــه از خــارج و به‌شــکلی انحصارگرانــه همه‌نــوع اســتثمار، اشــغال، 

اســتعمارگری و آسیمیلاســیونی را بــر انســان و کار و زحــات وی روا 

ــا  ــد، تنه ــادی نمی‌باش ــرده و اقتص ــت ک ــارج دخال ــه از خ ــد. آن‌ک می‌دارن
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کاپیتالیســت‌ نیســت. غیــر از »تاجــران، صنعت‌گــران و بانکــدارانِ« بــزرگ 

کــه کاپیتالیســت محســوب می‌شــوند، ســینیور، اربــاب، سیاســتمدار، فــرد 

نظامــی، و همچنیــن روشــنفکر تمدن‌گــرا نیــز نیروهایــی غیراقتصادی‌انــد 

ــد. ــل می‌نماین ــر اقتصــاد تحمی ــه از خــارج خــود را ب ک

ب‌ـ داده‌هایی مبنی بر اقتصاد نبودنِ کاپیتالیسم

ــر آن‌کــه ضــدّ اقتصــاد  ــا اقتصــاد نیســت، بلکــه وخیم‌ت کاپیتالیســم نه‌تنه

ــب  ــد جال ــن موضوع‌ان ــه ای ــوط ب ــه مرب ــودی ک ــای موج ــت؛ داده‌ه اس

توجــه می‌باشــند.

کاهــنِ  رســته‌ی  هســتند.  اقتصــادی  بحران‌هــای  داده،  اولیــن  1ـ 

»پوزیتیویســت‌ـ علم‌گرا«یــی کــه ســعی دارد اثبــات کنــد کاپیتالیســم یــک 

ــتباه درک  ــه‌ای اش ــا را به‌گون ــئله‌ی بحران‌ه ــت، مس ــادی اس ــام اقتص نظ

ــح  ــک توضی ــا ی ــد. تنه ــم می‌نمای ــن و تفهی ــز تبیی ــه نی ــرده‌ و همان‌گون ک

ــز در هویــت کاپیتالیســم  ــرای بحران‌هــای اقتصــادی وجــود دارد؛ آن نی ب

ــی  ــت. گاه ــاد اس ــدّ اقتص ــاد و ض ــانِ اقتص ــمن ج ــه دش ــت ک ــه اس نهفت

ــا بحران‌هــا ناشــی از تولیــد  نیــز چنیــن تعریفــی ارائــه می‌شــود کــه گوی

ــنگی  ــل گرس ــه دلی ــان ب ــی از جه ــش بزرگ ــرف بخ ــک ط ــد. از ی اضافی‌ان

ــت  ــد! ضدّی ــود باش ــی موج ــد اضاف ــر تولی ــرف دیگ ــردد و از ط ــود گ ناب

کاپیتالیســم بــا اقتصــاد، بیشــر از همــه در ایــن بحران‌هایــی کــه عامدانــه 

ایجــاد می‌شــوند، اثبــات می‌گــردد. دلیــل آن نیــز به‌غایــت آشــکار اســت: 

ــد  ــه تولی ســود انحصــار! نیروهــای زحمتکــش در ازای دســتمزد اندکــی ب
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می‌پردازنــد؛ وقتــی ســهم ناچیــزی از ایــن تولیــدات بــه آن‌هــا داده 

می‌شــود و ایــن ســهم کفــاف تــوان خریــد را نمی‌کنــد، به‌اصطــاح 

بحران‌هــا ظاهــر می‌گردنــد و بــه ‌عبــارت صحیح‌تــر آن‌هــا را پدیــد 

ــارت  ــه عب ــا ب ــب ی ــن متقل ــن کاه ــت کدامی ــن وضعی ــد. در ای می‌آورن

ــا می‌رســد؟  ــاد آنه ــه فری ــن اقتصــاددان ب ــه اصطــاح کدامی ــر ب صحیح‌ت

جــان مینــارد کینــز!  او چــه می‌گویــد؟ دولــت، بــر میــزان مخــارج 

ــه  ــان! دسیس ــد زحمتکش ــوان خری ــردن ت ــالا ب ــا ب ــه؟ ب ــد. چگون بیافزای

ــک  ــد؟ از ی ــه رخ می‌نمایان ــش، چگون ــزی و کراهت ــی نفرت‌انگی ــا تمام ب

طــرف جیبــش را خالــی خواهــی کــرد و از طــرف دیگــر بــا دســت خــود 

ــیِ  ــر خواهــی نمــود! ایــن سیاســت، سیاســت تحمیل جیــب دیگــرش را پُ

ــر زحمتکشــان  ــب راضــی‌ شــوند« در براب ــه ت ــا ب ــرد ت ــرگ می‌گی ــه م »ب

و تمامــی جامعــه‌ی غیرتمدنــی اســت. پــر واضــح اســت کــه در اینجــا بــا 

ــت  ــد فعالی ــه می‌خواهن ــی ک ــم. هنگام ــی مواجهی ــه‌ی سیاس ــک رابط ی

نیروهــای دموکراتیــک مخالــف بــا تمــدن را سرکــوب نماینــد، ابتــدا آنهــا را 

ــگاه  ــه وادار می‌ســازند و آن ــرع و لاب ــه ت ــد‌، ســپس ب گرســنه وامی‌نهن

ــگ  ــای جن ــن تاکتیک‌ه ــا قدیمی‌تری ــد. ب ــیر می‌کنن ــان را س شکم‌هایش

مواجهیــم: اگــر می‌خواهــی خلــق یــا شــهری را در برابــر خــود وادار بــه 

تســلیم نمایــی، ابتــدا محاصره‌شــان گــردان و گرســنه باقــی بگــذار! ســپس 

در ازای تسلیم‌شــدن، شکم‌هایشــان را ســیر کــن! 

ــی  ــره‌ی واقع ــه جوه ــم ک ــات نمای ــم اثب ــال می‌توان ــا مث ــر صده ــا ذک ب

ــا  ــا و تنه ــر تنه ــت. اگ ــن اس ــم همی ــاختگیِ کاپیتالیس ــران س ــوری بح تئ
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ــر کل منطــق آن واقــف  ــم، ب ــل نمایی بحــران مشــهور ســال 1930 را تحلی

ــر  خواهیــم گشــت. در ایــن دوران چه‌چیزهایــی روی داد؟ اتحــاد جماهی

شــوروی کــه هژمونــی انگلســتان را نمی‌پذیرفــت، به‌صــورت رژیمــی 

ــی  ــرای جهان ــدی ب ــه‌ی تهدی ــق درمی‌آمــد؛ آن‌هــم به‌منزل ــدگار و موف مان

کــه کاپیتالیســت عنــوان می‌شــد. در اروپــا هــم راســتگرایان و هــم 

چپ‌گرایــان آلمــان و متفقانــش کــه بــرای واداش‌تنشــان بــه تســلیم، 

ــال  ــت، در ح ــل می‌‌گش ــا تحمی ــر آن‌ه ــوار ب ــط دش ــا شرای ــی ب معاهدات

مقاومــت بودنــد. در چیــن بــه رهــری مائــو ، یــک قیــام عظیــم دهقانــی 

در حــال جریــان بــود. کشــورهای مســتعمره و نیمه‌مســتعمره در ســطح 

ــی، در  ــتاخیز مل ــارزات رس ــق مب ــی، از طری ــژه در آناتول ــان و به‌وی جه

ــخی  ــد. پاس ــته بودن ــام‌ برخاس ــه قی ــی‌ها ب ــی انگلیس ــر هژمونی‌گرای براب

ــا  ــن رویداده ــر ای ــی در براب ــی‌ جهان ــه‌ی هژمون ــی‌ها به‌منزل ــه انگلیس ک

دادنــد، ایجــاد بحران‌‌هــای عامدانــه‌ی ســال‌های 30ـ 1929 بــود. در یــک 

ســو کوهــی از اجناســی کــه روی هــم انباشــته شــده‌اند و در دیگــر ســو 

ــاره ‌و  ــد! چ ــان می‌دهن ــنگی ج ــدت گرس ــه از ش ــی ک ــا و رنجبران خلق‌ه

درمــان »کینــز« انگلیســی ماهیــت همه‌چیــز را آشــکار می‌نمایــد: اعطــای 

دادن  از طریــق  مانــدن،  پــا  بــر سر  بــرای  اندک‌شانســی  به‌اصطــاح 

ــاح  ــود به‌اصط ــن ب ــان. ای ــای جه ــران و خلق‌ه ــه رنج ــی ب پس‌مانده‌های

سیاســت‌های دولــت اجتماعــی! نتیجــه‌ی ایــن »سیاســت‌های دولــت 

منحرف‌‌گردانــی  به‌عقب‌رانــدن،  بــود؟  چــه  کاپیتالیســتی«  اجتماعــی 

کــه  ـ  جهانــی‌  دموکراتیــک  جامعــه‌ی  گامِ  بــه  گام  همگون‌ســازی  و 
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ــون  ــروی هژم ــر نی ــود ـ در براب ــده ب ــاز ش ــر شــوروی‌ آغ ــاب اکت ــا انق ب

تــازه‌ی تمــدن؛ اعــان رســمی فروپاشــی نظــام شــوروی در ســال 1990 از 

ــک  ــت‌های آنتی‌دموکراتی ــی )سیاس ــی درون ــت‌های فروپاش ــق سیاس طری

اســتالین یعنــی دیکتاتــوری وی در دهــه‌ی 1930: بــا چــه هدفــی؟ جهــت 

برطرف‌ســازی تأثیــرات بحــران 30ـ 1929. چه‌کســی از میــان رفــت؟ 

ــل آغــاز شــده  اســتالین و اکیــپ وی، اقتصــاد شــوروی( کــه مدت‌هــا قب

ــوای اجتماعــی  ــی از محت ــد؛ تهی‌ســازی دولت‌هــای رهایی‌بخــش مل بودن

ــی  ــه نظــام هژمون ــک( و الحــاق  آن‌هــا ب )انقــاب و جامعــه‌ی دموکراتی

کاپیتالیســتی. پیداســت کــه هــدف اصلــی تمامــی بحران‌هــا همیــن بــوده، 

ــداوم موجودیــت خویــش از طریــق سیاســت‌های  ــا ت نظــام هژمونیــک ب

آگاهانــه‌ی دولتــی بــه ایــن هــدف رســیده و دســت‌کم مرحلــه‌‌ای بحرانــی 

ــود.  ــاده می‌ش ــت سر نه ــاک پش و خطرن

ــان  ــوب ه ــم در چارچ ــز می‌توانی ــی را نی ــی از قحط ــای ناش 2ـ بحران‌ه

ــه‌ای  ــاس به‌گون ــد اجن ــم. دست‌کشــیدن از تولی ــی نمایی دســته‌بندی ارزیاب

عامدانــه یــا سودجســن از درماندگــی انســان‌ها در برابــر امــراض و آفــات. 

بــا وجــود ســطح فنــاوری و تجهیــزات کنونــی، امــکان بــروز گرســنگی یــا 

بیماری‌هــای همه‌گیــر جــدی تصورناپذیــر اســت. هــدف ایــن اســت 

ــش  ــه موجودیت ــائلی ک ــا مس ــی ب ــگام روبه‌روی ــک هن ــام هژمونی ــه نظ ک

ــد  ــل جوی ــی توس ــران تصنع ــوع بح ــن ن ــه ای ــد، ب ــر می‌افکنن ــه خط را ب

ــه  ــر ب ــار دیگ ــرد. ب ــه‌کار ب ــده‌ای ب ــرگ‌ بَرن ــا را همچــون ب ــات و بلای و آف

ــان دســتگاهی کــه »اقتصــاد و جامعــه‌ی  روشــنی می‌توانیــم رابطــه‌ی می
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کاپیتالیســتی« نامیــده می‌شــود را بــا نیــروی رســمی متمــدنِ هژمونیــک 

ــد هــان اســت: گرســنه نگــه دار  ــم. مت ــه تفســیر آن بپردازی ــم و ب ببینی

و از وضعیــت رنجــوری و فلاکــت اســتفاده کــن! در ثانــی بــا ایــن اثبــات 

می‌کنــی کــه فرشــته‌ی نجات‌بخــش و حتــی خــدای آنهــا هســتی؛ تــا 

بردگانــت بســیار شُــکرگزار تــو گردنــد!

3ـ بایســتی به‌خوبــی دانســت کــه کاپیتالیســم تنهــا ضــدّ اقتصــاد نیســت، 

ــورگ   ــل رُزا لوکزامب ــا قب ــت. مدت‌ه ــاد اس ــز در تض ــه نی ــا جامع ــه ب بلک

ــد  ــه نمی‌توان ــک، کل جامع ــر تئوری ــه از نظ ــد ک ــات نمای ــرد اثب ــعی ک س

ــه نظــر مــن  ــن مــوردی محــال اســت. ب ــروز چنی کاپیتالیســتی گــردد و ب

ــر  ــدارد. اگ ــود ن ــه وج ــق و ریزبینان ــای دقی ــه تئوری‌ه ــی ب ــاز چندان نی

ــش  ــه دو بخ ــت ب ــر و کاپیتالیس ــوان کارگ ــه‌ای به‌عن ــر جامع ــا ه ــه ی هم

تقســیم شــود، کالا بــا هــدف فــروش بــرای ســود نمی‌توانــد تولیــد شــود! 

مثالــی ابتدایــی: کارخانــه‌ای را فــرض کنیــم کــه صــد کارگــر در آن فعالیــت 

ــز  ــه نی ــد. جامع ــد نماین ــودرو تولی ــد 100 خ ــا می‌توانن ــد و جمع می‌کنن

ــی از ۱۰۰+۱  ــت یعن ــک کاپیتالیس ــه‌ی ی ــه اضاف ــر ب ــد نف ــکل از ص متش

نفــر تشــکیل شــود )زیــرا جامعــه تنهــا از کارگــر و کاپیتالیســت‌ها 

تشــکیل می‌گــردد. پدیــده‌ای کــه جامعــه‌ی خالــص کاپیتالیســتی نامیــده 

ــی از  ــل برخ ــزرگ حداق ــتباه ب ــه اش ــه ک ــت، و البت ــن اس ــود همی می‌ش

مارکسیســت‌ها(. بایــد صــد خــودرو را بــه فــروش برســانیم تــا ســود 

ــا را  ــان اتوموبیل‌ه ــا دستمزدش ــر ب ــم صــد کارگ ــرض کنی ــل شــود. ف حاص

ــز باقــی می‌مانــد؟ صفــر )0(. پیداســت  ــرای کارفرمــا چــه چی ــد. ب خریدن
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جامعــه‌ای کــه نتوانســته‌اند کاپیتالیســتی‌اش کننــد و مطابــق بــا آنالیــز من 

دربــاره‌ی سیســتم، »جامعــه‌ی دموکراتیــک ضــدّ تمــدن« عنــوان می‌‌گــردد، 

همیشــه بایــد وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد جامعــه‌ی تمــدن را تــداوم 

بخشــد. »تمــدن کاپیتالیســتی« نیــز به‌مثابــه‌ی نیــروی هژمــون تــازه، 

هماننــد ســایر تمدن‌هــا تنهــا بــر پایــه‌ی ضدّیــت بــا جامعــه‌ی دموکراتیــک 

و در ادوار منازعه‌آمیــز نیــز بــر پایــه‌ی دشــمنی درنده‌خویانــه بــا آن 

می‌توانــد موجودیــت یافتــه و موجودیــت خویــش را یــا بــا جنگ‌هــا 

ــد  ــخ تمــدن کاپیتالیســتی همانن ــح ادامــه دهــد. در طــول تاری ــا صل ــا ب ی

ــود  ــارش‌ناپذیری وج ــای ش ــا و جنگ‌ه ــدن، رویداده ــخ تم ــاسر تاری سرت

ــد.  ــد بگذارن ــر صحــت ایــن توضیحــات انگشــت تأکی ــا ب ــد ت دارن

4ـ بیــکاری، داده‌ی دیگــری اســت مبنــی بــر اینکــه کاپیتالیســم، اقتصــاد 

ــودِ ارزش  ــزان س ــنِ می ــالا نگه‌داش ــت ب ــم، جه ــام کاپیتالیس ــت. نظ نیس

ــکاران را در  ــکل از بی ــره‌ی متش ــش ذخی ــک ارت ــت ی ــار اس ــه ناچ افزون

میــدان نگــه داشــته و حتــی اگــر وجــود نداشــته باشــد، آن را ایجــاد نمایــد. 

بیــکاری، فرآینــدی اســت کــه آگاهانــه و عمــدا ایجــاد شــده. وقتــی حتــی 

ــرا  ــد، چ ــع می‌گردن ــد واق ــده مفی ــان زن ــات و گیاه ــن حیوان معمولی‌تری

بایســتی موجــودی همچــون انســان، بیــکار نگــه داشــته شــده و غیرمفیــد 

ــی  ــی حت ــکار باشــد؟ وقت ــد بی ــا مورچــه می‌توان ــا آی ــده شــود؟ مث گردان

مورچــه هــم بیــکار نمی‌مانــد، موجــود پیشرفتــه‌ای همچــون انســان 

چگونــه بیــکار می‌مانــد؟‌ در کیهــان جایــی بــرای مفهــوم »بیــکاری« 

وجــود نــدارد. بیــکاری، به‌مثابــه‌ی محصــول فاســد هــوش تحلیلــی و 
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وحشــیانه‌ترین کــردار حیــات اجتماعــی، تنهــا به‌صــورت مصنوعــی خلــق 

شــده و زنــده نگــه داشــته می‌شــود. هیــچ پدیــده‌ی دیگــری بــه انــدازه‌ی 

»بیــکاری«، نمی‌توانــد ظالمانه‌تریــن دشــمنی نظــام سرمایــه‌داری در برابــر 

حیــات اقتصــادی را هویــدا ســازد. حتــی در رژیــم فرعــون کــه شــدیدترین 

انتقــاد را از آن به‌عمــل می‌آوریــم، جایــی بــرای اصطــاح »بــرده‌ی بیــکار« 

وجــود نــدارد. همان‌گونــه کــه فرعــون بیــکار وجــود نــدارد، بــرده‌ی بیــکار 

نیــز حتــی به‌منزلــه‌ی یــک اصطــاح یــا مفهــوم، قابــل تصــور نیســت. یــک 

ــا  ــت. تنه ــته اس ــود را داش ــه خ ــوص ب ــه ارزش و کار مخص ــرده، همیش ب

ــا اقتصــاد،  در کاپیتالیســم اســت کــه بیــکاری، یعنــی دشــمنی بی‌امــان ب

وجــود دارد.

5ـ کاپیتالیســم، دشــمن فنــاوری اقتصــادی نیــز می‌باشــد. هــر جامعــه‌ای 

چــه آن را »جامعــه‌ی رفــاه«  بنامیــم و چــه »جامعــه‌ی بهشــتی«، بــا ســطح 

ــه‌ی سیســتم  ــادر اســت هــم به‌مثاب ــی ق ــاوری به‌راحت ــم و فن ــی عل کنون

سیاســی به‌شــکل جامعــه‌ی دموکراتیــک موجودیتــش را ادامــه دهــد، و هم 

از نظــر اقتصــادی بــه شــیوه‌ای توســعه یابــد کــه قــادر بــه حــل مســائلش 

ــن  ــه‌ی ای ــه‌داری از تطبیق‌دهــی بهین ــون ســود« نظــام سرمای باشــد. »قان

ــا نیازهــای انســان، ممانعــت به‌عمــل مــی‌آورد.  ــاوری ب ــم و فن ســطح عل

ــاوری موجــود ظرفیــت آن را  اگــر قانــون ســود نباشــد، ســطح علــم و فن

دارد تــا بــرای اقتصــادی کــه تنهــا مطابــق نیازهــای تغذیــه‌ای انســان تنظیم 

شــده باشــد، هــر نــوع راه‌حــل لازمــی را به‌راحتــی بیابــد. هیچــگاه ایــن 

ظرفیــت به‌طــور کامــل مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه؛ بالعکــس بــا ایجــاد 



58رهنمود رهبری

می‌خواهنــد  اجتماعــی،  تورّم‌هــای  و  بیکاری‌هــا  بحران‌هــا،  مســتمر 

ــه‌داری نه‌تنهــا  ــد. پیداســت کــه سرمای ــداوم یاب ــه‌داری ت کــه نظــام سرمای

دشــمن اقتصــاد اســت، بلکــه بــا علــم و فنــاوری‌ای کــه بتوانــد توســعه‌ی 

اقتصــاد را در ســطح بهینــه تحقــق بخشــد، نیــز دشــمن اســت. 

ــل  ــه‌ی اص ــه به‌مثاب ــی، ک ــای اخلاق ــاق و ارزش‌ه ــا اخ ــه‌داری ب 6ـ سرمای

اساســی اقتصــاد اســت، نیــز دشــمن می‌باشــد. انســانیت، تنهــا از رهگــذر 

ــد. در  ــامان ببخش ــادی‌اش را س ــای اقتص ــد نیازه ــی می‌توان ــل اخلاق اص

غیــر این‌صــورت، ممکــن اســت هماننــد مورچــگان چنــان رو بــه ازدیــاد 

نهــد کــه ده ســیاره‌ی دیگــر شــبیه زمیــن، کفافــش را ننمایــد. اگــر اخــاق 

ــه  ــود ک ــل ش ــیر«ی تبدی ــه‌ی ش ــان »جامع ــه چن ــت ب ــن اس ــد، ممک نباش

رفته‌رفتــه هیــچ گاو و حیوانــی بــرای خوردنــش باقــی نمانــد. در آن‌صــورت 

دنیایــی هــم بــرای شــیر باقــی نمی‌مانــد. یعنــی اگــر سرمایــه‌داری محــدود 

و متوقــف نشــود، یــا بــا مبدل‌‌نمــودن جامعــه بــه »جامعــه‌ی مورچــگان«، 

ــت  ــه وضعی ــوان نمون ــاند )به‌عن ــد رس ــب خواه ــتانه‌ی تخری ــه آس آن را ب

چیــن و ژاپــن( یــا بــه وضعیــت »جامعــه‌ی شــیران« درخواهــد آورد 

)به‌عنــوان نمونــه جامعــه‌ی ایــالات متحــده‌ی آمریــکا(. آشــکار اســت کــه 

ــن  ــن و ژاپ ــکا، چی ــده‌ی آمری ــالات متح ــد ای ــه‌ای همانن ــر جامع ــر ه اگ

ــج  ــد به‌تدری ــداوم‌‌ یاب ــد ت ــانی بتوان ــه‌ی انس ــه جامع ــانس اینک ــود، ش ش

ــی  ــل اخلاق ــا، اص ــه‌داری در این‌ج ــا سرمای ــد. اساس ــش می‌نه ــه کاه رو ب

را قربانــی به‌اصطــاح »اقتصــاد کاپیتالیســتی« نمــوده اســت. در دورانــی، 

کــودکان و به‌ویــژه کــودکان دخــر کــه اضافــی پنداشــته می‌شــدند، 
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قربانــی می‌گشــتند. مگــر بــا قربانی‌نمــودن انســان از طریــق چنیــن 

ــت  ــد موجودی ــه بتوان ــر وجــود داشــته باشــدـ جامع ــه اگ ــی ـ البت اخلاق

خویــش را تــداوم ببخشــد. همچنان‌کــه اگــر تمامــی جنگ‌هایــی کــه مُهــر 

و نشــان سرمایــه‌داری بــر آن‌هاســت در حکــم »آیین‌هــای قربانی‌نمــودن 

ــوع اصــل  ــا چــه ن ــه ب ــرد ک ــم ک انســان« نگریســته شــوند، درک خواهی

ــا  ــی تنه ــن بی‌اخلاق ــم. ای ــتی مواجهی ــاد کاپیتالیس ــیِ اقتص ــا بی‌اخلاق ی

بافت‌هــای اجتماعــی درونــی مربــوط بــه جامعــه را تخریــب نمی‌‌ســازد؛ 

بــا تحــت حاکمیــت قــرار دادن محیط‌زیســت و طبیعــت بــرای اولیــن بــار 

و ارتــکاب جــرم تخریــب آن‌هــا، بــه چنــان ابعــادی می‌رســد کــه نه‌تنهــا 

ــا  ــد. آی ــداران را تهدیــد می‌نمای ــه‌ی جان ــات کلی ــات انســان بلکــه حی حی

ــا جانــداران‌ می‌توانــد وجــود  چنــان نمونــه‌ای از بی‌اخلاقــی و دشــمنی‌‌ ب

ــن مــورد باشــد؟ ــر از ای ــه بزرگ‌ت داشــته ‌باشــد ک

7ـ کاپیتالیســم، دشــمن نیــروی اصلــی و موجــد اقتصــاد، یعنــی زن، نیــز 

ــد کــه ارزش اقتصــادی  ــات مــا اثبــات می‌کنن می‌باشــد. تمامــی تحلی

ــه‌ای  ــوده و دارای مرتب ــراز اول ب ــی، ت ــات اجتماع ــگاه زن در حی و جای

هماننــد  کــه  اقتصــاد«  از  محروم‌‌گشــته  »زنِ  واقعیــت  بالاســت. 

تمامــی تاریــخ تمــدن، بی‌رحمانه‌تریــن دوران آن در مرحلــه‌ی تمــدن 

کاپیتالیســتی آغــاز شــده، به‌صــورت عمیق‌تریــن و جالب‌توجه‌تریــن 

تضــاد جامعــه درآورده شــده اســت. بخــش غالــب جمعیــت زنــان بیــکار 

باقــی گذاشــته شــده‌اند. علی‌رغــم اینکــه امــور خانــه، دشــوارترین 

کارهاینــد، بــه انــدازه‌ی پشــیزی ارزش کســب نمی‌کننــد. بــا وجــود اینکــه 
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زایــش و پــرورش کــودک دشــوارترین کار زندگــی اســت، نه‌تنهــا ارزشــی 

ــم  ــردد. ه ــی می‌گ ــل تلق ــا و معض ــج ب ــه به‌تدری ــد، بلک ــب نمی‌کن کس

ــک  ــزار و ی ــا ه ــودک ب ــردن ک ــش و بزرگ‌ک ــین زای ــکار و ماش ارزان، بی

ــان، در  ــی مجــرم اســت! زن ــدون دســتمزد و حت ــوده و هــم ب زحمــت ب

ــده‌اند.  ــای داده ش ــه ج ــن جامع ــه‌ی زیری ــدن، در طبق ــخ تم ــول تاری ط

امــا هیــچ نظــام جامعــه‌ی تمدنــی وجــود نداشــته کــه نیرویــی در حــد 

نیــروی گســرش‌دهی اســتثماری کــه از جانــب کاپیتالیســم صــورت 

ــه و آن را به‌صــورت بســیار سیســتماتیکی درآورده، داشــته باشــد.  گرفت

بلکــه در تمامــی طبقــات،  این‌بــار زن نه‌تنهــا در طبقــه‌ی زیریــن، 

ــر  ابــژه‌ی »نابرابــری، فقــدان آزادی و نبــود ‌دموکراســی« اســت! وخیم‌ت

ــه‌ی جنســیت‌گرا  ــدرت جامع ــا توســعه‌ی ق ــه نظــام کاپیتالیســتی ب اینک

کــه شــدت‌ و حدتــش بــا هیــچ یــک از دوران‌‌هــای تاریخــی قیاس‌پذیــر 

ــن ارگان‌هــای انســان رســیده،  ــا محرم‌تری ــه ت ــی را ک ــن قدرت نیســت، ای

شرطــی ســاخته، تکــر بخشــیده و بــا مبدل‌ســاختن زن بــه ابــژه‌ی صنعت 

ــان تمامــی لایه‌هــای جامعــه،  ــه‌ی شــکنجه در می ســکس، اشــاعه‌ی دامن

ــش در  ــن ســطح خوی ــه بالاتری ــه‌ی مردســالار« ب ــا رســانیدن »جامع و ب

ــق  ــوژه‌ی خال ــوس و س ــام از اکونوم ــد انتق ــدن، همانن ــن دوره از تم ای

اکونومــی، دشــمنی بــا زن و اقتصــاد را در همــه جــا و هــر زمــان‌ اثبــات 

می‌نمایــد!

8ـ کاپیتالیســم در آخریــن مرحلــه‌ی گلوبــال خویــش،‌ بــا تبدیــل اقتصــاد 

بــه بــازی پــول‌ـ کاغــذ کــه بــازارِ »بــورس، ارز، بهــره« نامیــده می‌شــود و 
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آن را بــه اوج رســانده اســت، بی‌ارتباط‌بــودن خــود بــا اقتصــاد راســتین 

ــوده  ــات نم ــه، اثب ــار جامع ــام در انظ ــت تم ــا وقاح ــد و ب ــش از ح را بی

اســت. همچنیــن در هیــچ یــک از برهه‌هــای تاریــخ، اقتصــاد این‌همــه 

ــخ،  ــت. در تاری ــده اس ــل نش ــازی تبدی ــتم مج ــذ و سیس ــازی کاغ ــه ب ب

ــه شــده  ــوان حســاس‌ترین بافــت جوامــع پذیرفت اقتصــاد همیشــه به‌عن

و همیشــه در ســطح امــری تقدس‌یافتــه ارزیابــی گشــته اســت )قدمــت 

واژه‌ی قداســت بــه جامعــه‌ی ســومری بازمی‌گــردد و بــا اصطــاح کائوتــا  

‌ـ غــذاـ پیونــد داده شــده اســت(. تغذیــه به‌عنــوان اولویت‌دارتریــن 

مســئله تشــخیص داده شــده و ســعی بــر حــل آن شــده اســت. در کلیــه‌ی 

ادیــان یــک جنبــه‌ی ایضاحــی متکــی بــر تضمیــن اقتصــادی وجــود دارد. 

ــت‌کم دوران  ــا دس ــادی ی ــی اقتص ــاد فراوان ــه‌ ی ــاد ب ــته‌ها اعی در گذش

نجــات از بحــران برگــزار می‌گردیدنــد. کارل مارکــس به‌گونــه‌ای محقانــه 

ــوع  ــر مجم ــد بیانگ ــه می‌توان ــمرده ک ــم ش ــدازه‌‌ای مه ــه ان ــاد را ب اقتص

تحت‌تأثیــر  را  جامعــه  حوزه‌هــای  تمامــی  کــه  باشــد  خصوصیاتــی 

ــد؛ خارج‌نمــودن ایــن اقتصــاد از حالــت حــوزه‌ی تمرکــز  قــرار می‌دهن

ذهــن عاطفــی و تحلیلــی، وابســته‌گردانیدن آن بــه بازی‌هــای پــول‌ـ 

ــه  ــه ک ــی‌ـ نظرورزان ــت تحلیل ــوزه‌ی ذهنی ــک ح ــه ی ــل ب ــذ و تبدی کاغ

ــات  ــت از حی ــرین گسس ــار بیش ــوده و دچ ــوزه ب ــئولیت‌ترین ح بی‌مس

ــان  ــی اقتصــاد کاپیتالیســتی را آشــکارا بی ــت واقع ــی اســت، کیفی حقیق

ــرخ ارز،  ــا »ن ــازی ب ــد. بــدون صرف هیــچ زحمتــی و از طریــق ب می‌نمای

ــاعت  ــد س ــی چن ــی ط ــطح جهان ــادار«، در س ــت اوراق به ــره و قیم به
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جایــی  در  گلوبــال( دست‌به‌دســت می‌شــود.  )پــول  دلار  میلیون‌هــا 

کــه نیمــی از انســانیت در مــرز‌ گرســنگی و فقــر بــه‌سر می‌بــرد، دشــوار 

ــا  ــا ی ــدازه‌ی حواله‌نمودن‌‌ه ــه ان ــه ب ــود ک ــور نم ــتمی را تص ــوان سیس بت

ــا اقتصــاد نشــان دهــد.  ــش را ب ــی ارزش، ضدیت انتقال‌دهی‌هــای اینچنین

ــده  ــس نامی ــر فاینان ــه ع ــش ک ــه‌ی خوی ــن مرحل ــم درآخری کاپیتالیس

ــات  ــی اثب ــز بســیار به‌خوب ــن ســیمای خویــش نی ــا همی ــا ب می‌شــود، تنه

می‌نمایــد کــه تــا چــه حــد سیســتمی نابایســت، خــارج از اقتصــاد و 

ــه اســت.  خصمان

9ـ کاپیتالیســم بــا مداخلــه در دو حــوزه‌ی اساســی اقتصــاد یعنــی تولیــد 

و مــرف و تحــت کنــرل گرفــن آن‌هــا، بــه سیاســت‌هایی اهمیــت 

ــه، پوشــاک،  ــای حقیقــی جامعــه یعنــی تغذی ــه نیازه می‌دهــد کــه ب

ــا هــدف بیشینه‌ســازی ســود  ــا ب مأمــن و گــردش ربطــی نداشــته و صرف

ــای  ــاد بحران‌ه ــا ایج ــم ب ــز گفتی ــا نی ــه قب ــه ک ــند؛ و همان‌گون می‌باش

تولیــدی و مصرفــی، ســاختارهای جامعــه را از ریشــه تخریــب می‌گردانــد. 

ــد  ــد مــورد اشــاره کــرد: تولی ــه ایــن چن ــوان ب ــه می‌ت ــوان نمون ــا به‌عن تنه

ــته‌ای  ــای هس ــژه جنگ‌افزاره ــتناک، به‌وی ــادی وحش ــلیحاتی در ابع تس

ــج  ــر کار و رن ــی ب ــی مبتن ــرف حقیق ــد و م ــاختار‌های تولی ــا س ــه ب ک

ــند،  ــوردار نمی‌باش ــی برخ ــا از اولویت ــد ی ــدی ندارن ــچ پیون ــانیت هی انس

هســتند؛  نگران‌کننــده‌ای  بــزرگ  خطــرات  حــاوی  برعکــس  حتــی 

سرمایه‌گــذاری در محــل منابــع انــرژی کربنــی ـ ‌کــه محیط‌زیســت را 

به‌ســوی وضعیتــی فاجعه‌آمیــز می‌برنــدـ بــه ســبب ســودآوری بــالای آن؛ 



بری
ره

ود 
نم

ره

63

تولیــد محصولاتــی زراعــی کــه در آن‌هــا تغییــرات ژنتیکــی ایجــاد گردیده؛ 

فنــاوری فضایــی؛ سرمایه‌گذاری‌هــای هنگفــت در خطــوط مواصلاتــی 

زمینــی، دریایــی و هوایــی به‌رغــم گرانــی و آگاهــی از آلایندگــی‌ آن‌هــا؛ 

ــن  ــخه از عی ــا نس ــد صده ــور تولی ــاب به‌منظ ــای بی‌حس سرمایه‌گذاری‌ه

یــک جنــس کــه نتیجــه‌ی جنــون مُــد اســت. از یــک طــرف چــون اجنــاس 

همچــون  نابجــا  و  نابایســت  عرصه‌‌هــای  در  و  جنون‌آســا  به‌صــورت 

کوهــی روی هــم تلنبــار می‌شــوند، بــه دلیــل نبــود بــازار خریــد، کیفیــت 

مصرفــی خویــش را از دســت داده و فاســد می‌گردنــد و از طــرف دیگــر 

ــرگ و  ــب م ــی، موج ــوان مصرف ــود ت ــبب نب ــه س ــاری ب ــنگی و بی گرس

نابــودی می‌گــردد؛ همچنیــن ارتشــی از‌ بیــکاران تشــکیل می‌شــود! شــکل 

اقتصــادی‌ای کــه کاپیتالیســم نامیــده می‌شــود، از طریــق مســدود کــردن 

شریان‌هــای حیاتــی اقتصــاد، تحــت فشــار گذاشــن و قطــع‌ کــردن آن‌هــا 

و ســپس وصل‌نمــودن بــه شریان‌هــای مصنوعــی، چنــان خصومــت و 

شرارتــی را از خــود بــروز داده کــه هیــچ جنــگ یــا بــای طبیعــی‌ در طــول 

ــا نســاخته اســت.  تاریــخ علیــه جامعــه‌ی انســانی برپ

واقعیتــی کــه در ایــن نُــه مــاده‌ای کــه در مــورد کاپیتالیســم ‌ـ به‌مثابــه‌ی 

ــد  ــن جل ــد چندی ــک نیازمن ــدون ش ــمردیم، ب ــدن‌ـ برش ــه‌ی تم ــک مرحل ی

ــر  ــعی ب ــه س ــوردی ک ــون م ــند. چ ــده می‌باش ــیِ اثبات‌‌کنن ــاب تحلیل کت

انجــام آن دارم، مطرح‌ســازی تزهایــی در ســطح دفاعیــات اســت، چنیــن 

ــای کوتاهــی را ترجیــح دادم.  بازگویی‌ه
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ایــن نظــام روابــط هیرارشــیک ظاهرگشــته، اولیــن نظــام اســتثمار، سرکــوب و اقتــدار 

ــی  ــی ناش ــای قالب ــالارانه و ذهنیت‌ه ــوژی پدرس ــه میتول ــت ک ــده‌ اس ــه‌ی( نهادینه‌ش )اتوریت

از آن، بــا توســل بــه کســب مشروعیــت تــام، در امــر برقــراری‌اش موفــق گریــده اســت. در 

مراحــل گوناگــون و بســیاری از اجتماعــات شــاهد ایــن رخــداد هســتیم؛ اگرچــه بــا اشَــکال 

و شــدت تمرکــزی متفــاوت از همدیگــر. هوشــی کــه فشــار و اســتثمار را میــر می‌گردانــد، 

ــا حیله‌هــا و  ــی نرســد و ب ــه ســطح تحلیل ــی کــه ب ــا زمان ــد هــوش عاطفــی باشــد. ت نمی‌توان

دام‌گســری موجــود در شــکارگری درنیامیــزد، نمی‌تــوان بــه »ذهنیتــی« کــه منجــر بــه معضــل 

اجتماعــی شــود، اندیشــید. ایــن ذهنیــت جهــت پنهان‌نمــودن نقش‌ویــژه‌ی اساســی خویــش، 

ــد.  ناچــار اســت افســانه‌های ســاختگی بباف


